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رسيدن به كمال و قرب پروردگار كه هدف از خلقت انسان است، جز با پيمودن راهـى كـه خداونـد متعـال بـراى او معـين       

ونَ  قـُلْ انْ كُنـْتُم   «: فرمايد لذا قرآن كريم مى. است و ائمه معصومين نموده، ميسر نيست و آن، پيروى از پيامبر اكرم تُحبـ
0Fى يحبِبكُم االلهُ�االلهَ فَاتَّبعِون

اى رسول ما، بگو اگر خدا را دوست داريد، از من پيـروى كنيـد تـا خداونـد شـما را دوسـت       (: » 1
 .) بدارد

است، در گرو اطاعت از آن حضرت و اهل بيت گرامى اوسـت   ٰتعالى كه همان تسليم در برابر حق پيروى از رسول اكرم
ولَ فقَـَد اطَ    «: فرمايـد  كه همان اطاعت از خداست و در قرآن به اين مطلب تصريح شده اسـت كـه مـى    عِ الرَّسـ نْ يطـ 1Fااللهَ اعٰمـ

2 «
 .) هركس از رسول خدا اطاعت كند، به تحقيق از خداوند اطاعت نموده است(

كنـد كـه انسـان بـر مبنـاى رأى و نظـر و سـليقه         گاه تحقق پيدا مى آن و اهل بيت او يامبر اكرمپيروى و اطاعت از پ
 . خويش عمل ننموده و در اعتقادات، اعمال و گفتار، دستورات و سيره نورانى آنها را الگو و ميزان خود قرار دهد

راه صـحيح را   -اى در هـر زمينـه   -ن از آنتـوا  آنچنـان جـامع اسـت كـه مـى      و ائمه معصومين سيره و گفتار پيامبراكرم
راه و روش سـرودن شـعر و    و ائمـه معصـومين   پيغمبر اسـلام . استخراج و استنباط كرد، حتى در زمينه شعر و شاعرى

خواندن اشعار آيينى را به شاعران و خوانندگان متعهد مذهبى نشان داده، از شعر بعضى از شـاعران زمـان خـود انتقـاد عقيـدتى      
بـراى   -ها كتـاب تـاريخى و روايـى شـيعى و سـنىّ      طور مستند و مأخوذ از ده به -د، كه برخى از آن انتقادات و رهنمودهانمودن

اى از معارف اسـلامى   مسلم است كه مطالعه دقيق آن، اَسرار نهفته. گردد خصوصاً شعرا بازگو مى البيت مشتاقان معارف اهل
 آنهـا را بـه   البيـت  سـازد و علـوم و معـارف اهـل     خوانندگان مذهبى را بيدار مى را آشكار و افكار خفته بعضى از شاعران و

 .سازد را از جهل در عقيده، گفتار و عمل رها مى آنهاآموزد و  مى
طور كلىّ كسى كه در يك موضوع، جامعيت ندارد، دخالت و ورودش در آن موضوع موجب انحـراف خـويش و ديگـران     به

 .كشاند امر، او و پيروانش را به آخرين مرحله گمراهى مىشود و اصرارش بر اين  مى
لـذا  . شود كه انسان وظيفه خود را در انجام عبادات نيز نداند شايان ذكر است، عدم اطلاع از معارف و احكام دينى، سبب مى

بـادات را بـا رأى و   چنين كسى علم و آگاهى به احكام و مسايل نماز و روزه و حج و ساير عبادات نخواهد داشـت و اگـرآن ع  
نظر خود انجام دهد، اعَمال اين شخص مطابق با دستورات و واقعيات شرع نبوده و باطل است و مـورد عتـاب و مؤاخـذه نيـز     

 .قرار خواهد گرفت
اگر شاعر متعهد دينى، معارف و اعتقادات مذهب شيعه را نداند و نيز اطلاعاتى از مكاتـب غيراسـلامى و غيرشـيعى نداشـته     

چـون ممكـن اسـت طبـق مكاتـب      . نخواهد توانست بر اساس مبانى صحيح اعتقادى بـه سـرودنِ اشـعار آيينـى بپـردازد      باشد،
غيراسلامى و موافق با مسالك و مذاهب غير شيعى شعر بسرايد و با رأى و نظر خود، ساخته و پرداخته ذهنى و فكرى خـود را  
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 .به نظم درآورد
د تا با عقل و درايت و با بيـنش علمـى و عـدالت عملـى، معـارف دينـى را در قالـب        لذا شاعر متعهد مذهبى بايد سعى نماي

هاى يك شاعر متعهد مذهبى بايد منطبق بر معارف  قرآن و روايـات مسـتند    جهت، سروده بدين. در جامعه گسترش دهد» شعر«
اسـدار معـارف و اخلاقيـات مكتـب     باشد و بداند كه در سرودن اشعار شرعى مسئوليت داشته، خود را پ از ائمه معصومين

جعفرى و مروج آنها بداند و بايد طبع خود را در چهارچوبى قرار دهد كه مبناى آن عقايد و معارف حقـّه اسـت؛ چراكـه قـرآن     
2Fيد�يب عت�ا لدَيه رقٰا يلفْظُ منْ قَولٍ الّٰم«: فرمايد كريم مى

ه در نـزد او  ك ـ گويـد، مگـر ايـن    انسان، هيچ سـخنى را نمـى  (: » 3
 .)نگهبانى حاضر و آماده است

اين آيه، هشدارى جدى است براى همه مردم و نيز شاعران مسلمان كه از گفتار و سـخن بيهـوده، مسـتهجن، هـزل، خطـا،      
. هاى واهى پرهيز كنند؛ چون براى هر لفظ و سخن بايد جوابگو باشند ، دروغ و خيال پردازى)لغويات(اى ندارد  حرفى كه فايده

كه آن، از سـرِ شـكر   . (انسان، از آهى كه در حالت مريضى كشيده، بازخواست خواهد شد ٰحتىّ: در تفسير آيه مذكور نقل است
 ....)شكايت يا بود يا

3Fهم عنِ اللَّغْوِ معرِضُونَ ينَ�والَّذ... قدَ افَْلحَ الْمؤمْنُونَ «: خوانيم همچنين در آيه كريمه مى

مؤمنـان رسـتگار   بـه حقيقـت   (: » 4
 .)كنند و آنان كه از لغو پرهيز مى... شدند 

لغو آن چيزى است كه آدمى را از ياد و ذكر خدا غافل سازد و همچنـين سـخن بيهـوده و باطـل را     «: اند در توضيح لغو گفته
 »گويند لغو مى

حتـّى بـه مـزاح و     -پـردازى  وغگـويى و در  دانـد كـه دروغ   شايان ذكر است كه شاعر مذهبى، طبق آيات قرآنى و احاديث مى
 .در اشعار آيينى حرام است و نيز آگاه است كه دروغ از گناهان كبيره است -شوخى

بنابراين، شاعر متعهد مذهبى بايد طبق موازين اسلام سخن گفته، و طبع خويش را آزاد و رها قرار ندهد و با تلقيح دانـش و  
لفى است كـه از طبـع   هاى او مانند فرزند نامشروع و ناخَ صورت اشعار و سروده معارف آيينى، آن را بارور سازد كه در غير اين

كشـاند و سرمشـق    او متولدّ گرديده و به مرور زمان، موجب انحطاط فرهنگى در جامعـه شـده، افكـار مـردم را بـه تبـاهى مـى       
 .گذارد يادگار مى نامطلوب و بدآموزى را براى ديگر شاعران و خوانندگان شعر، به

به مـا   البيت جهت محتواى شعر مذهبى و متعهد بايد متكّى به معارف برگرفته از وحى الهى باشد كه از طريق اهل بدين
در اشعارش  خواهد درباره خداوند و ائمه معصومين هايى را كه شاعر مى ها و لقب رسيده است، مخصوصاً مطالب و نسبت

نْ ق «: فرمود ن، كه امام صادقكار برد، بايد محبوب ائمه باشد نه مبغوض آنا به ى �نقَـُولُ ف  اٰل اٰم اٰيـن �ف الَٰلعَنَ اللّه مـ
و نيز شـاعر مـذهبى   .) گوييم خداوند لعنت كند كسى را  كه در حق ما چيزى بگويد كه ما آن را درباره خويش نمى(: » 4F5اٰاَنفُْسن

هاى تاريخى و روايات مستند، مطابقت كنـد و از سـرودن    سرايد، با واقعيت هايى را كه مى در شعر آيينى بايد، تمثيلات و داستان
چون شاعر متعهد مذهبى آن شـاعرى اسـت كـه اشـعار او بـراى تحكـيم و       . ز نمايدتشبيب و تغزل و اصطلاحات صوفيه پرهي

 .استوار كردن اعتقادات و باورهاى مردم جامعه باشد
تأمـل در راهـى    بعضى از شاعران خود را بـى : فرمايد مى» نثر طوبى«مرحوم علّامه ميرزا ابوالحسن شعرانى در كتاب ارزشمند 
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كنند، گـاه سـتايش؛    كنند، گاه ذم؛ گاه عشق را نكوهش مى گاه اسب سوارى را مدح مى. بت ندارنداندازند و مرام و مقصود ثا مى
  5F6.مرام محكمى نه در مهمات مسائل دارند و نه در جزئيات امور. گويند كنند و گاه عيب آن را مى گاهى تمجيد باده مى

6Fهم الغْاوونَوالشُّعراء يتَّبعِ«سؤال كردند از تفسير آيه  از امام باقر

حضـرت  ). كننـد  فقط افراد گمراه از شعرا پيروى مى(: » 7
كسانى هسـتند كـه   ) در اين آيه(آيا شاعرى را ديدى كه يك نفر از او پيروى كند؟ جز اين نيست كه مقصود از شاعران «: فرمود

  7F8».كنند گمراه مى)مردم را نيز(كنند وخود گمراهند و  براى غير دين طلب دانش مى
8Fاتٰالحٰوا و عملُوا الصآمنُ ينَ�الَّا الَّذ«: فرمايد اى كه ذكر شد، استثنايى آمده كه مى ر ادامه آيهد

بجـز شـعرايى كـه ايمـان     (: » 9
 .اند سرايند و طبعشان را وقف شريعت كرده اين استثنا براى شاعرانى است كه اشعار آيينى مى.) كنند دارند و اعمال شايسته مى

يا هشام، حياء از ايمـان اسـت و جايگـاه ايمـان در بهشـت، و      : كم فرمودح به هشام بن ت موسى بن جعفرو نيز حضر
 9F10.گفتار زشت، نشانه خُلق بد است و جاى خُلق بد در آتش جهنم است

ل،       والـّا آن  اشعار آيينى اشعارى است كه بر مبناى عقل سليم و شرع يعنى قرآن و روايات سروده شـود، نـه بـر اسـاس تخيـ
 .اشعار، هر چه هست آيينى نيست

كنـد،   طورى كه با شمشير جهِاد مى مؤمن همان: فرماييد راجع به شعر؟ حضرت فرمود سؤال شد، چه مى از پيغمبر اسلام
كه شاعر بايد اشعارش براى تقويت مبانى و معارف اسلام باشد و با عقايد باطل مبـارزه   كنايه از اين 10F11 .كند با زبان هم  جهِاد مى

 .كند
 مبانى اعتقادات شيعى در ادبيات آيينى

 .اشعار آيينى بر اساس مبانى دينى و برخواسته از ايمان و عمل صالح است
 :در سرودن شعر آيينى، سه اصل بايد رعايت گردد

كه شامل اصطلاحات زبانى است و مبتنى بر دانش بديع، قافيه، عـروض، صـرف، نحـو، معـانى، بيـان،       :ادبىنخست، اصل 
 .نقدالشعر و دستور زبان است

كه مبتنى بر اطلاع از تاريخ و روايات صحيح است؛ زيرا بسيارى از روايات و وقايع تـاريخى،   :دوم، اصل تاريخى و روايى
11Fل اسرائيلياتاز قبي. غيرمستند و نادرست است

اند كه حتى خواص از اهل علم  و غيره كه در ميان جامعه، آنچنان شايع گرديده 12
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8 (385الاخبار شيخ صدوق ص معانى. 

 .از سوره شعراء 227آيه ) 9

10 (149ص 1الانوار جبحِار. 

11 (البيان تفسير مجمع. 

به همـين دليـل فرزنـدان حضـرت     . اسرائيل يكى از القاب حضرت يعقوب پسر اسحاق و نوه حضرت ابراهيم خليل است. منسوب به اسرائيل ،جمع اسرائيليه :اسرائيليات) 12
داستانهاى مجعول، خرافـى،   روايات اسرائيلى يا اسرائيليات، رواياتى ساختگى و. يهودى، كليمى، عبرانى: نامند و اسرائيليان نيز به اين نامها مشهورند مى» اسرائيل بنى«يعقوب را 

راه يافته است، ولى با رنگ و لعابى جديد،  وارد احاديث و تفاسير و تاريخ اسلامى شده و » اناجيل اربعه«و عهد جديد » تورات«اساطيرى و اباطيلى است كه دركتاب عهد عتيق 
هاى  سرچشمه. جامعه اسلامى رسوخ پيدا كرده و فرهنگ اسلامى را تحت تأثير قرارداده است حجم زيادى از كتب تفسيرى، روايى و تاريخى مسلمانان را اشغال كرده و تا اعماق

شد  بسيارى مى. كيشان آنها بوده است و هم» تميم دارى«و » وهب بن منبَه«و » كعب الاحبار«سرايى يهوديان و مسيحيان تازه مسلمانى چون  پردازى و افسانه مهم اسرائيليات، خيال
هايى را كه غالباً زاييده فكر و ساخته و پرداخته خيال  مايه كار خود قرار داده، شرح ص قرآن و داستانهاى انبياء را كه به اجمال و اختصار در قرآن مطرح شده بود، دستكه آنها قص

هاى تاريخ و تفسير و روايت سراغ گرفـت، و كعـب    لاى كتاب ان در لابهتو ها را مى كردند كه بسيارى از اين افسانه هايش نقل مى كارى افزودند و با تمام ريزه آنان بود، بر آن مى
هـاى انبيـاء در    از كتاب اسرائيليات و تأثير آن بر داسـتان  برگرفته. (نما بود، نقش مهمى در اشاعه خرافات و اسرائيليات در ميان مسلمانان داشت الاحبار كه يك يهودى مسلمان



 .اند آنها را پذيرفته -كم و بيش -هم
 .كه شامل مسائل عقيدتى از جمله مصطلحات فقهى، اصولى و كلامى است :سوم، اصل كلامى

 :پردازيم آن، به بيان يك مثال مىاما موضوع اين پيشگفتار، اصل سوم است، كه براى تبيين بيشتر 
مسيحى، زرتشتى و مسلمان، : اند، اگرچه از نظر اعتقادى داراى عقايد گوناگون باشند، مانند چند شاعر كه در ايران تولدّ يافته

 .همه در اصول ادبى با يكديگر اتفاق نظر دارند، زيرا آنان فارسى زبانند
روشن است، هرگاه بخواهنـد  . ستند، در اصول كلامى، سخت با يكديگر متفاوتندليكن از آنجا كه داراى اعتقادات مختلفى ه

نماينـد؛ زيـرا زبـان آنـان      سرايند ستايش كنند، از نظر اصل ادبى، از يك اصل پيروى مى را در شعرى كه مى عيسى بن مريم
 و كنـد  خداوند را وصف مى ،دگشاي مى ٰاما هنگامى كه شاعر مسيحى، زبان به مدح و ستايش  حضرت عيسى. فارسى است

 .آورد، از نظر عقيدتى كاملاً متفاوت است بجا مى» خدا«و » مسيح«با ستايشى كه شاعر مسلمان از 
را  نمايد كه شاعر مسلمان از نظر كلامى و بنا بر مبانى اعتقادات خويش، حضـرت مسـيح   التفات بدين نكته ضرورى مى

 12F13.داند بنده خداوند و  صاحب كتاب آسمانى و پيامبر خدا مى
كه قـرآن در ايـن بـاره     ، فرزند خداست، همچنانليكن مسيحى از نظرگاه اعتقادى خويش، قائل است كه حضرت مسيح

13Fبنُ اللّه يح�الْمس ٰارىٰالنَّص الَتٰو ق«: فرمايد مى

لقَـَد  «: فرمايد خصوص، قرآن مىداند كه در اين  و يا آن حضرت را خدا مى» 14
14Fبنُ مريْم يح�انَّ اللّه هو الْمس الواٰق ينَ�كفََرَ الَّذ

دانـد و بـه عبـارت ديگـر قايـل بـه        و يا پرستش را بر سه اصل استوار مى» 15
 .يدسرا لذا شاعر مسيحى بر همين عقيده شعر مى 15F16.است» القدس ابَ و ابن و روح«يعنى » اقَانيمِ ثلاثه«

16Fنيستند ٰقابل ذكر است كه يهوديان قائل به طهارت مولد حضرت عيسى

داننـد،   و عزيَر را پسر خدا مـى ) نَستَجيرُ بِاللّه( 17
17Fالَت الْيهود عزيَرٌ ابنُ اللّهٰو ق«: فرمايد كه قرآن مى همچنان

 .گويد ، لذا شاعر يهودى نيز بر مبناى اعتقاد خويش شعر مى»18
بنابراين اگر شاعر زرتشـتى بخواهـد شـعر بگويـد، بـه عقيـده       . نيستند ٰزرتشتيان قائل به نُبوت حضرت عيسىاز سويى 

هـاى   كه در بحث اعتقادى، هر كدام از شاعران مسيحى، يهودى، زرتشتى و مسـلمان، عقيـده   خلاصه كلام اين. سرايد خويش مى
شمارند؛ ولى شاعر مسـلمان عقيـده صـحيح را دربـاره      را صحيح مى آوردند و هر يك از آنان، عقيده خود خود را به نظم در مى

 . بايد از قرآن اتخاذ كند كه عين حقيقت و واقعيت است ٰحضرت عيسى
 به همين ترتيب اگر گروهى از شاعران فارسى زبان كه داراى عقايد مختلفى هستند، بخواهند حضرت اميراُلمؤمنين على

                                                                                                                                                                                                                               
 )حميد محمد قاسمى ؛تفاسير قرآن

 .)» است داده قرار پيامبر مرا و داده من به) آسمانى(كتاب  او بنده خدايم؛ من«: گفت(: » ى نبَيِاً�و جعلَن ابٰالْكت انىٰتآى عبداللهّ ّ�ان الَٰق« :از سوره مريم 30آيه  )13

 ).نصارا گفتند كه مسيح، پسر خداست(: از سوره توبه،   30آيه ) 14

 ).بى گمان كافرند كسانى كه گفتند خدا همان مسيح فرزند مريم است(: مائده، از سوره  72آيه ) 15

را  »بـن ا«را خداونـد و   »اَب«س است كـه مسـيحيان   القد بن، روحاَب، ا: در اصطلاح مسيحيان: قنوم يا اقانيم ثلاثهسه اُ: كالبد، شخص، اصل، سبب چيزى ،قنوماقَانيم جمع اُ) 16
 .دانند مى »سالقد بن و روحاَب، ا«م وجود را پيدايش و خلقت عالَ سبب ،دانسته ٰحضرت عيسى

 !على اى . (: بِاهَل لهَ ى ليَس�الَّذ المْنزِْلَ انَزْلَُوه ٰحتّى ٰارىٰالنَّص احَبتهْ و اُمه بهتُوا ٰحتّى اليْهود اَبغَضتَهٰ ْيسى�ع منْ مثلاًَ يك�ف جعلَ اللَّه انَّ !علي اٰي : قَال النَّبِي انََّ) 17
 كه شدند قائل او براى منزلتى و داشتند دوست را او نصارى .زدند بهتان مادرش به كه اينٰ حتّى داشتند، دشمن را او يهود داده، قرار مريم بن عيسى به شباهتى تو در خداوند

 )110طالب، ابن مغازلى، ص مناقب الامام على بن ابى و 68ص 1طرائف، سيدبن طاووس، ج.) (نبود آن اهل

را آنچنان دوست داشتند كه براى او را  ٰ، نصارا، عيسىبه درستى كه در تو شباهتى هست به عيسى بن مريم! ياعلى: پيغمبر مرا خواست و فرمود: فرمود اميرُالمؤمنين
كه بـه   را دشمن داشتند، تا اين ٰها، حضرت عيسى و يهودى.) را به مرتبه خدايى رساندند و او را پرستيدند ٰعيسى(نبود  ٰاى قائل شدند كه شأن حضرت عيسى مرتبه

 .تهمت زدند مادرش حضرت مريم

 ).»عزير پسر خداست«: يهود گفتند(: از سوره توبه،  30آيه ) 18



هاى ديگـر باشـند،    و از پيروان مذاهب چهارگانه اهل تسنن، غلات، متصوفه شيعه و يا فرقهرا در اشعار خويش توصيف نمايند 
نمايند؛ زيرا زبان مادرى آنان زبان فارسى است؛ اما هنگامى كه شـاعر   در سرودن اشعار از نظر اصل ادبى از يك اصل پيروى مى

عنوان خليفه چهارم، يعنى خليفـه منتخـب مـردم قبـول      هرا مدح كند، آن حضرت را ب اهل تسننّ بخواهد اميراُلمؤمنين على
اللـّه و جانشـين بلافصـل و وصـى      عنـوان خليفـة   كند؛ ولى شـاعر شـيعى، آن حضـرت را بـه     داشته، او را بر اين عقيده مدح مى

ر حـد خداونـد   نيز آن حضـرت را د ) غلو كننده(كند و شاعر غالى  قبول داشته، بر اساس اين عقيده او را مدح مى اللّه رسول
 .نمايد متعال، وصف و ستايش مى

حلـول   كه خداونـد در حضـرت علـى    اى از صوفيه نيز قائل به تناسخ و دسته ديگر قائل به حلول هستند يعنى اين دسته
دانند، بلكه مقـام اقطـاب زنـده را از     را در مقام، مانند اقطاب خويش مى همچنين آن حضرت و ائمه معصومين. كرده است

كـه صـوفيه    تـر ايـن   و مهم) كه اين مطالب در اشعار شاعران و اقطاب صوفيه مشهود است(شمارند  مقام معصومين نيز بالاتر مى
 :راجع به آن چنين سروده -در مثنوى -الدين مولوى كه جلال حتىّ طهارت مولد را درباره ولى و امام، قائل نيستند، چنان

ــت    ــائم اس ــى ق ــر دورى ولي ــه ه ــس ب  پ
ــ ــت    پ ــى اس ــائم آن ول ــى ق ــام ح  س ام
 

 تـــا قيامـــت آزمـــايش دائـــم اســـت     
18Fخـواه از علـى اسـت   ، خواه از نسل عمر

19 
 

گونه اشـعار،   بديهى است كه سرودن اين. ، آن را نكوهش نموده استولايتجاى ستايش مقام شامخ  مولوى در اين ابيات به
قـرار گرفتـه اسـت؛ لـذا ائمـه       نكـوهش ائمـه معصـومين   با مبانى مكتب تشيع مغايرت دارد و چنين اشعارى هماره مـورد  

كـرد، بسـيار قـدردانى     شد و ظلم خلفـاى جـور را بـرملا مـى     از اشعارى كه موجب محكم شدن عقيده مردم مى معصومين
 .دادند نمودند و به شاعر آن صله مى مى

ز اصـطلاحات و اسـتعاراتى كـه در    يك ا خواندند، هيچ يا ائمه معصومين در تمام اشعارى كه شاعران در نزد پيغمبر
دعبل خُزاعى : رود، وجود نداشت و اگر تشبيب يا تغزّلى بوده، در محضر امام نخواندند، مانند كار مى اشعار متصوفه و ديگران به

19Fفَرُ العْرَصاتو منْزِلُ وحىٍ مقْ /مدارِس آيات خَلَت منْ تلاوةٍ«: تشبيب شعرش را نخواند و از بيت كه نزد امام رضا

شروع  »20
چرا تشبيب شعر را : در خارج از آن مجلس، شخصى به دعبل گفت. صله گرفت ،شروع به خواندن نمود و پس از پايان قصيده

 20F21 .از امام خجالت كشيدم: دعبل در جواب گفت نخواندى؟
21بيانهل بن ذُداستان سF

22 

در : خوابى را كه ديده بود، برايم نقل كـرد و فرمـود  حضرت . وارد شدم روزى بر حضرت رضا ويد كهسهل بن ذبُيان گ
 ـد اسـماعيل ح بر سي: پيغمبر فرمود. و آباء گرامى خود را ديدم و بر آنان سلام كردم خواب پيغمبر رى شـاعر و مـداح مـا    مي

 :نمود كه مطلع آن اين تشبيب بود داى را انشا حميرى قصيده. پس سلام كردم. سلام كن

                                                             
 .تهمت، ملامت كردن مردم شخصى را كه مادرش را كُشت به دفتر دوم معنوى، مثنوى) 19

 .)هاى بى آب و علف، خالى و بدون ساكن بود كس همچون بيابان و محل نزول وحى الهى، منزلگاهى بى/ محل تعليم آيات قرآنى، از خواندن قرآن خالى شده بود) (: 20

 .سرايى ذكر شده است تشبيب ،شيخ انصارى، يكى از مكاسب محرّمه مكاسب؛ در  338ص 4ج ،ابن شهرآشوب طالب، آل ابى و مناقب 362ص 2الغدير ج) 21

22 (508ص 2ج ،قاضى نوراللهّ شوشترى ،منينؤالم مجالس. 



ــ ــروٍ اُل مــاللَّ مِّ ع ــعٍ ٰوىبِ ْربم 
 

ـةٌ ٰط  ــاَ امسـ ــهٰلعـ 22Fبلقْـَــع امـ

23 
 

پيغمبر. ر قصيده را خواندو تا آخ ُامـر   ،اين قصيده را حفظ كن و شيعيان را به حفظ آن :المؤمنين فرموددعا كرد و به امير
 . پس كسى كه آن را حفظ كند، من بهشت را براى او ضامن هستم ؛كن

. از مراجعه به كتاب رجـال كشـّى، ديـديم كـه چنـين مطلبـى در آن نقـل نشـده اسـت          پسبيان اين نكته ضرورى است كه 
قابل توجه اسـت كـه    ضمناً. سازد مستند مى 505، حديث 285ى، صفحه كشّ كه قاضى نوراللّه، جريان خواب را به رجال درحالى

. اسـمى از او بـرده نشـده اسـت     ،را نيافته »بيانسهل بن ذُ«به نام  شخصى ،تفحص در كتب رجال شيعه و سنىّ پس از تحقيق و
اى از مرحوم علّ نامه علاوه بر اين، بنده طىق و مسلّكه شخصى محقّ -عسكرى ٰدمرتضىامه سيبودنـد تاريخ  لم رجال وط بر ع- 

در نتيجـه ايـن داسـتان از اسـاس،     ( .تبيان سؤال كردم و ايشان فرمودند كه چنين شخصى وجود نداشته اس ـدر باره سهل بن ذُ
 .)جعلى و ساختگى است

ك بـن  سليمان بن عبـدالمل : ، راجع به تشبيب كه در تفاسير و كتب روايى چنين نقل گرديدهاستديگر داستان قابل توجهى 
 :اشعارى را شنيد كه تشبيب آن چنين بود -خليفه اموى -مروان

ــىٰفَبـِــتنَْ بـِــج  ــرَّع  انبـ  اتٰمصـ
 

  ــت ــض اَو بِ ــتاَفُ ــلاقَ الْخ 23Fامِٰغْ

24 
 

توسـت؟  هـاي   سـروده ايـن شـعر از   : سليمان، فرزدق را احضار كرد و گفت. است فرزدق آن را سروده كه به سليمان گفتند
فـرزدق  ) .را تازيانه و حد زنا بزنم يعنى بايد تو( .زدن بر تو واجب شد بدون شك حد: سپس سليمان گفت. آري: گفتفرزدق 

24Fونَيفعْلُ اٰل اٰونَ منَّهم يقُولُاَو «: گفت

، بنابراين خداوند متعال به واسـطه ايـن آيـه،    .)كنند ولى عمل نمى ،زنند شعرا حرف مى(:  »25
25.از او درگذشتنيز سليمان . است را از من اسقاط فرموده حدF26 

ك ماننـد اسـتنباط   لاك انصراف عبـدالمل طور كه م همان. صحيح نبود» ونَيفعْلُ اٰل اٰونَ منَّهم يقُولُاَو «البتّه استناد فرزدق به آيه 
26.اشتباه بود ،لشاوF27 

 نكته قابل توجه
دانستند بعضـى از شـاعران، در پنهـانى اشـعارى در وصـف       كه مى با آن كه ائمه شود و آن اين در اينجا سؤالى مطرح مى

فرمودند؟ پاسخ ايـن   فرزدق و ديگران، چرا آنها را از گفتن آن اشعار منع نمى: مانندسرايند،  خمر، تشبيب و غزليات عاشقانه مى
27Fاست كه امام معصوم، از كارهاى پنهانى مردم آگاه است و براى هرگونه اعمال نفوذ، توانايى و قدرت دارد

، وليكن امام، مأمور 28
مايد و يا اگر شاعرى در وصـف خمـر شـعرى بگويـد و يـا      نيست كه اَسرار و عيوب و گناهان پنهانى مردم را به آنان گوشزد ن

                                                             
آب و گياه تبديل  نابود گرديده و به يك زمين خشك و بى ،هاى آن خانه كه اينك تمام نشانه اليه شنزار، يك خانه خرمّ بهارى داشت ٰىدر منته ،مرو كه محبوبه من استم عاُ: ) 23

 .شده است

 ).داشتم يعنى بكارت آنها را برمى(هرها را كردم قفل م خوابيدند دختران دو طرف من و من باز مى پس: ) 24

 .از سوره شعراء 227آيه ) 25

26 (و 133ص 3و تفسير كَشّاف ج 77ص 19القرآن ج تفسير غرائب تفسير منهج 461ص 6ادقين جالص. 

ر شد، وليكن مضامين شعر او حاوى مطالب عهده گرفت و فعل آن را منك دق با استدلال به آيه قرآن، سرودن شعر را بهاى كه به آن بايد توجه كرد اين است كه اگر فرز نكته) 27
 .موىاست نه با خلفاى غاصب اُگونه مسائل با امام معصوم  دهد، ولى احكام اين آميز است كه در هر زمان، شنونده را به مسائل جنسى و شهوانى سوق مى قبيح و تحريك

 )258ص 1كافى جاصول ) (.كند آگاه مى ، بدانچيزى را بداند، خداوند او را كه امام اراده كند زمانهر  (: ».لكٰذ اعَلمَه اللهّ نْ يعلَم شيَئاًاَ امٰمااد الْٰراَا ٰذا :»امام صادق) 28



تشبيب و غزليات عاشقانه بسرايد؛ ولى در حضور امام نخواند، هرگـز امـام از شـعر او كـه بـه ظـاهر نشـنيده، انتقـاد نكـرده و          
لهى، پوشاندن اَسـرار  هاى ا اللّه است و يكى از صفات خداوند، ستّارالعيوب و يكى از سنّت كند، چون امام، خليفةُ پوشى مى چشم

 .مردم است
ر امامـت هسـتند، بـه آنـان گوشـزد      ولى امام، گاهى براى اثبات امامت خود، اَسرار و عيوب نهانى بعضى اشخاص را كه منك

زنده شدن عكس شير پرده به اشاره : مانند ،نمايد اعمال قدرت و معجزه هم مى ،به اذن خداوند ،ها نمايد و در بعضى از مكان مى
 .در مجلس مأمون رت رضاحض

داد و يا شاعرى اشعار ناپسند و يا مغـاير   آرى اگر شخصى در حضور امام معصوم، عملى بر خلاف اخلاق اسلامى انجام مى
خواندنـد، مـورد    نمود و يا اگر شاعران تشبيب يـا تغزّلـى را مـى    خواند، امام در آن مجلس او را ارشاد مى با موازين اسلام را مى

 :اش را خواند تشبيب قصيده كعب بن زهير كه بر منبر مسجدالنبى و نزد پيامبر اسلام :شدند، مانند قع مىاعتراض وا
 ـ ادٰاَنَت سعبِ وم متْبـولُ  ى فقََلْبِ  الْيـ
 

ــرهَ  ــيم اثْ  ــ اٰمتَ كْبم ــد ــم يفْ 28Fولُلَ

29 
 

شـد بعـد از، او و از ايـن قيـد و بنـد خـلاص       دل خـوار و حقيـر   / ، پس قلب من امروز بيمار اسـت عادسدور شد از من (: 
 .)شود نمى

 ـ » سعاد«ل و تشبيب را كه براى زنى به نام تغزّ اينچون كعب بن زهير  اللّحن د، بـا اعتـراض شـديد   بود در نزد پيغمبـر خوانْ
29Fآيا مسجد جاى غزل است؟ :او را از خواندن تشبيب نهى كرد و فرمود ،مواجه شد و حضرت مبر اسلاماپي

30  
عاد  ،اللّه يا رسول: كعب گفت. يعنى مسجد جاى غزل خواندن نيست ؛ن سؤال استفهام انكارى استاي زن عقـدكرده مـن    ،سـ
 30F31.از او نپذيرفت ولى پيامبر ؛خواست با اين توضيح، اشتباه خود را توجيه كند كعب مى .است

اش، ولـى جمعيـت    را از غزل خواندن نهى كرد، وى شروع كـرد بـه خوانـدن مديحـه قصـيده      كعب كه پيغمبر پس از آن
كعـب  . به مردم اشاره كرد تا براى گوش فرادادن به آن مديحه سكوت كنند با آستين خود لذا پيامبر اسلام. كردند همهمه مى

 :گفت
 ــه ــيف يستَضــاء بِ لَ لَســو  انَّ الرَّس

 
31Fسيوف الهِْندْ مسلولُو صارمِ منْ  

32 
 

كنند و شمشيرى است از شمشيرهاى هندى كه از نيام بيرون آمده  كسب نور مى ،پيغمبر شمشيرى است كه مردم به واسطه او: (
 ).است

خواستند از نظر قدرت و شجاعت بستايند و بـا اسـتقامت معرفـى كننـد، بـه       در ادبيات عرب آن روزگار، هر كسى را كه مى
از اين شعر  از نظر ادبيات عرب اشكالى نداشته، ولى از ديدگاه عقيدتى، رسول گرامى ،لذا اين شعر؛ كردند شمشير تشبيه مى

 -كه آلت جنگى  بود -و نيز به شمشير هندى) آلت قتّاله(را به شمشير  انتقاد كرد و اشكال آن، چنين است كه كعب، پيغمبر
 لـذا پيامبراسـلام   ؛آمد بود و از نظر عقيدتى، تشبيهى نازيبا به حساب مى نكوهش پيامبرتشبيه نمود و آن تشبيه، در واقع 

                                                             
 .476ص 4الغابه جدساُ و 158ص 4شام جه ، سيره ابن120ص 6عقدالفريد جال، 257ص 2ج ،اثير ابن ،كامل) 29

 .در همين كتاب» گذرى بر غزل«: ك. ر) 30

31 (345السلف ص تجارب. 
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با بيان خـود چنـين    )در ضمن به همه شاعران مسلمان در هر عصر و زمانو (م بشريت است، به كعب كه هادى و راهنماى عالَ
 . فهماند كه شعر بايد بر اساس عقيده صحيح سروده شود

يوف الهِْنـْد  «و در مصرع دوم، به جاى » لَنُور«بگو » لَسيف«كعب فرمود كه در مصرع اول به جاى  به آنگاه پيغمبر » منْ سـ
يعنى شمشيرى كه ) شمشير خداوند(» سيف اللّه«، چون نور، سبب هدايت و از بين رفتن ظلمت است و 32F33»منْ سيوف اللّه«بگو 

تمجيد و ستايش اوسـت  » اللّه نور و سيف«بنابر اين، تشبيه پيامبر به . شود ز آن استفاده مىدر راه خدا و از بين بردن دشمنان او ا
 :شود چنين خوانده مى آن بيت پس از بيان رسول گرامى اسلام. و از نظر عقيدتى تشبيهى است زيبا و پسنديده

ــ ــورولَ لَانَّ الرَّسـ ــتَض نـُ ــهٰيسـ  اء بـِ
 

ــيوف االلهِٰو ص  ــنْ س م ِــلُ ارم س33ولُمF

34 
 

كنند، و شمشيرى است از شمشيرهاى خداوند كـه از   نورى است كه از او كسب روشنايى مى اسلام مبراكه پي بدرستى(: 
 .)نيام برآمده است

 :از شعر كعب بن مالك رسولانتقاد حضرت 
 »ا كُلَّ قُحمةٍٰجذِمْناتلُ عنْ ٰنُق« :نمود و گفت د، در نزد پيغمبر اسلام اين شعر را انشاكمالكعب بن 

34Fلا تقَُلْ نقُاتلُ عنْ جذِمْنا، و قُلْ عنْ ديننا«: رسول گرامى فرمود) .از اصل و قبيله خود كنيم دفاع مى(: 

كنـيم   مگو دفاع مى(:  »35
 .كنيم از دين خود دفاع مى: بگو. از اصالت و قبيله خود

 به مجلس متوكلّ عباسى احضار امام هادى
. فرستاد كه آن حضرت را در بزم شرابش حاضـر سـازند   ركان را به خانه امام هادىا، متوكّل عباسى جمعى از تُدر سامرّ

واللّه هرگـز شـراب   «: آن حضرت فرمود. متوكّل جام شرابى كه در دستش بود به ايشان تعارف كرد. حضرت را به قصر آوردند
مـن  «حضرت فرمـود » .براى من شعر بخوان«: كّل به آن حضرت گفتمتو» .مرا معاف دار. داخل گوشت و خون من نشده است

 ».اى نيست از اين چاره«: متوكّل گفت» .خوانم كم شعر مى
خوانـدن قـرآن،    كـه  دانسـت  چون مـى  ،قرآن بخواند كه مجلس شرابش به حضرت نگفت دراست كه متوكّل عباسى  گفتنى

خواندن اشعار نمود، تا به واسطه خوانـدن اشـعار، مجلـس    را مجبور به  لذا حضرت هادى ؛موجب نكوهش مجلس اوست
 .شراب او به شادمانى برگزار گردد

آيد ديدگاه كسانى كه در آن مجلس حاضر  نظر مى به. بودند العمل امام هادى عكساطرافيان متوكّل در آن مجلس منتظر 
 :بايست از سه روش، يكى را انتخاب كند مى بودند، چنين بود كه امام هادى

 .شعر قرائت كند -طبق موازين شرع  -مسكردر زشتى و پليدى شراب : اول
 .اشعارى را قرائت كند» شراب لذت بخش بهشتى«در توصيف و تعريف : دوم
در آن لفظ باده و شراب و مستى را با پسوند يا بـدون پسـوند، جعـل اصـطلاح نمودنـد       صوفيهاشعارى را كه عرفاى : سوم

 .قرائت كند
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 :روش را به دلايل زير انتخاب و اتخاذ نكرد سهيك از  هيچ هادى اما امام
ت شراب مى رهبر ،چون آن حضرت: لدليل اوشـد و چنـين    خواند، متوكّل غضـبناك مـى   جامعه بود، و اگر اشعارى در مذم

در مقابل افراد حاضر در مجلس به نكوهش او پرداخته و خواسته متوكّل را در انظار آنان خفيـف   كرد كه امام عمداً برداشت مى
 .رفت ر امام از بين مىكه پيام نهى از منكَ تر اين شد و مهم نمايد و خواندن آن اشعار سبب قتل آن حضرت مى

تا براى متوكّل تداعى معـانى نگـردد و    ،ى بودبخش بهشت تامام اشعارى را نخواند كه در تعريف شراب پاك و لذّ: مدليل دو
 .چنين برداشت نكند كه امام، توصيف شراب و ستايش مجلس او را نموده است

ه : مدليل سوآن لفظ باده و شراب و مستى به كار بردنـد و بـا پسـوند يـا بـدون پسـوند، جعـل         دراشعارى كه عرفاى صوفي
 :مانند اين اشعار(اصطلاح نمودند، نخواند 

ــزُج ــتٰرقَّ ال ــرُالْ اج و رقَّ خَم 
ــاَنَّ ــرٌ و لٰمفكَـَ ــدحٰا خَمـ  ا قـَ

 

ــتشَ  ــهٰفَ ــتشَٰاب  ــٰا فَ ــلَ الْ  امَرُاكَ
ــاَنَّ ــرٌٰمو كـَ ــدح و لا خَمـ  ا قـَ

 
خـوارگى   گونه اشعار، صددرصد برداشـت مـى   شد، متوكّل از اين اگر چنين اشعارى در مجلس متوكّل خوانده مى چون فرضاً

كه ممكن بود حاضران در مجلس، چنين اسـتنباط   شد و ديگر اين خوارگى دايمى مى ز براى شراببه منزله صدور مجو وكرد  مى
 .كنند كه جايز است با الفاظ باطل و قبيح، اعمال و افكار صحيح را وصف كرد يا بالعكس

 خواست بخواند اهل آن مجلس منتظر شنيدن شعرى بودند كه امام مى
بايد مردم جامعه را از افعال زشت و كردار ناپسند آگاه سازد و به مقتضاى زمان و مكان، امـر بـه معـروف و     هادىامام 

بر خلاف انتظار اطرافيان متوكّل عباسى، اشعارى را قرائـت فرمـود كـه هرگـز گمـان آن را       لذا امام هادى. نهى از منكر كند
متوكـّل   هشدار دهنـده، منسـوب بـه جـدش اميراُلمـؤمنين علـى       آن حضرت با خواندن شعرى سراسر موعظه و. بردند نمى

 :انشاد فرمودند چنين است اشعارى را كه حضرت هادى. عباسى را از شرابخوارى در آن مجلس منصرف نمود
1 
2 
3 
4 
5 
6 

ــلِ الْ  ــى قُلَ ــاتُوا عل ــهم اَب رِســالِ تَح  جب
    هِملعــاقـنْ م ـزٍّ مـ ـد عـ ـتُنْزِلوا بعـ  واسـ

ــم صٰادٰن ــنهِم ٰاهـ ــد دفـْ ــنْ بعـ  ارِخٌ مـ
 ـاَ جنَ الْوت ي ةً  ٰكى �وه الَّـ  انـَت منعَمـ
نهْم ح  اَفَ رُ عـ م ٰيـنَ س �فْصح القَْبـ  ائَلهَـ

ــد ط ــراًاَا ٰالَ مٰقَ هــوا د ــربِوا كَلُ ــد شَ  و قَ
 

ــلُ     ــنفْعَهم القُْلَ ــم تَ ــالِ فَلَ ــب الرِّج  غُلْ
 نُاُوــك ــم وا حفـَــراًسـ  ا نَزَلـُــواٰيـــا بِئْسـ
 ــاَ ـنَ الـْ ـيج ٰساَيـ  انُ و الْحلـَــلُٰاورِ و التِّـ

ــه ونــنْ دالْٰم َــتاَا تُضْــربــلُٰس  ار والكْلَ
 ـ ــك الْوجـ ــهتلْ لَيع ــلُ ٰوه َتَنْتق ودــد  ا ال

 اَوحبالْ  ص د وم بعـ  كلـُوا اُكـْلِ قـَد   اَوا الْيـ
 

 
 :ترجمه

 ؛كردنـد  كه مردان قوى هيكل و نيرومند از جان آنان حفاظت و پاسدارى مـى  ها گذراندند، در حالى كوههاى  شب را بر بالاى قله -1
 .هاى كوه براى آنان نفعى نداشت ولى آن قله

جـاى دادنـد، در چـه منـزل بـدى فـرود       ) قبر(ها  چاله هايشان پايين كشيدند و در كه در عزتّ بودند، از قلعه و آنها را بعد از آن -2



 . آمدند

 ها و لباسهاى نرم شما؟ اى آنها را بعد از دفنشان اين چنين ندا كرد و خطاب نمود كه كجاست دستبندها و تاج فرياد زننده -3

 ؟شد ها زده مى كجا رفتند آن مهتران و اشراف كه در نعمت بودند و در مقابل آنها پرده -4

 .رمها در حال رفت و آمد هستندروى صورت آنها ك گويد كه بر كه قبر از حال آنان سؤال كند، قبر خودش چنين مى هنگامى -5

 .خورده شدند) توسط جانوران(بسيارى را در خوردن و آشاميدن گذراندند و امروز بعد از آن همه خوردن، در قبر  روزگارِ -6
 :رى آرانىاستاد شهاب تشكّبه شعر فارسى از  ترجمه شعر امام هادى

 
 خفتنـــد شـــب بـــه قُلـّــه، كـــه ماننـــد، در امـــان 1

 
 

ــان       ــار بهرش ــه كهُس ــلطه ب ــت، س ــودى نداش  س
 

 در جاى خـود پـس از همـه عـزتّ، شـدند پسـت       2
 

 

ــه      ــد بــــه بيغُولــ ــاه يافتنــ  اى، مكــــان وانگــ
 

ــدا    3 ــد نـ ــادى دهـ ــوت منـ ــن، صـ ــد دفـ  وز بعـ
 

 

ــان؟     ــر نشـ ــاج گهـ ــه و تـ ــتبند و حلـّ ــو دسـ  كـ
 

 هــاى خــرم و آراســته، بــه زيــب      كــو چهــره  4
 

 

ــا، نهـــان؟ اكليـــلدر پوششـــى بـــه زيـــور و     هـ
 

 هاسـت  چهـره : بگشوده گـور، كـام بـه پاسـخ، كـه      5
 

 

ــود روان     ــو ش ــه آن س ــرمِ خــاك، ب ــه ك ــايى ك  ج
 

 



ــوده اســت  6  ديــرى، چــو كارشــان خــور و آشــام ب
ــه حشــــرات ــد از آن امــــروز طعُمــ ــد، بعــ  انــ

 
متوكّل از شنيدن ايـن اشـعار    .وفايى دنيا و مرگ سلاطين و ذلت و خوارى ايشان پس از مرگ است اين اشعار مشتمل بر بى

آنگاه متوكّل چهار هزار دينـار بـه حضـرت    . شدت گريستنده به حدى كه ريش او تر شد و حاضرين در مجلس نيز ب. گريست
   35F36.داد و با احترام او را روانه منزل كرد هادى

د مـذهبى  بـه شـاعران و خواننـدگان     اين درس بزرگ و دستورالعملى شگرف بود كه امام هـادى  كـه پيـروان او    -متعهـ
العين خود نموده و به آن عمل كنند و از اصـطلاحات و   در هر عصر و زمان و مكان آموخت تا آن را فراگرفته و نصب -هستند

كه هم اكنون در اشـعار، متـداول شـده پرهيـز     » مى، مستى، باده، مل، شراب، صهبا و غيره«استعارات و كنايات صوفيه، راجع به 
كـه   چون متصوفه از اين طريق، ادبيات و اصطلاحات خود را، خصوصاً در شعر آيينى تحت تأثير قرار دادند، گذشته از اين .كنند

دهد و نيز اين الفاظى كـه   ادبى در اجتماع سوق مى استفاده از اين الفاظ و اصطلاحات كه منسوب به صوفيه است، مردم را به بى
 :اند، داراى مسمايى است كه در شرع مقدس اسلام مذموم است صطلاح قرار دادهصوفيه براى توجيه مسلك خويش، ا

 گفتگـو  بـى  ،حرام اسـت و نجـس   »مى«
 

 ــ  ــى ب ــدت ك ــوند وح ــبح او؟ ،رد پس  قُ
 

چـون اخـتلاف در    ؛خمر و باده و شراب دنيوى، با شراب بهشتى، اشتراك لفظى دارد، نـه اشـتراك در معنـا    ناگفته نماندَ كه
 .دارند، نبايد با هم مقايسه شوند پس دو چيز كه اشتراك در لفظ و مباينت در حقيقت و معنا. حقيقت دارند

براى سرودن اشعار، تكليف شـاعران متـدين را روشـن نمـوده و وظيفـه خواننـدگان        و ائمه معصومين پيامبر اسلام
د   ؛ اند اى را براى ايشان باقى نگذاشته گونه عذر و بهانه و هيچاند،  متعهد مذهبى را بسيار واضح بيان فرموده بنابراين، شـاعر متعهـ

مذهبى در سرودن اشعار آيينى و نيز در خواندن شعر بايد تابع موازين شرع مقـدس بـوده و افكـار خـويش را از وابسـتگى بـه       
در غيـر  . رفتار كنـد  تورات ائمه معصومينطبق دس آزاد سازد و در سرودن اشعار -مكتب صوفيه مخصوصاً -فرهنگ بيگانه

د مـذهبى  «توان گفت  نمى اين صورت اسير افكار و فرهنگ بيگانگان قرار خواهد گرفت و ديگر به اين شاعر، لـذا   ؛»شاعر متعهـ
 :ه خاص داشته باشدبه سه موضوع توج -با در نظر گرفتن مبانى ادبيات -شاعر بايد در سرودن اشعار آيينى

لموضوع او: ع كه با رعايت آن در سرودن اشعار، تصـحيح اعتقـادات و تقويـت و تحكـيم عقايـد      مبانى اعتقادى مكتب تشي
36Fبويژه در خداشناسى و شناخت اسماءاللّه، چون اسماءاللّه توقيفى است. مردم جامعه پديد آيد

37. 
ى �و تبرّىّ �تول: مقسمت دو: 
 37F38ٰ»القُْربْىى الَّا الْمودةَ ف جراًاَسئَلكُُم علَيه اَا ٰقُلْ ل«طبق آيه 

و ذكر مناقـب و فضـائل آن بزرگـواران     شاعر آيينى، اجر رسالت را بايد با گفتن اشعار و مدح و ستايش ائمه معصومين
ادا كند، تا در مسأله ولايت و امامت، اعتقاد مردم نسبت به آنان محكم گردد و اشعارى بسرايد كه مورد رضـاى آنـان باشـد تـا     

 .ى و دوستى خود را عملاً نشان دهد�گونه تولّ بدين
                                                             

 .الآمال ىمنتهِ است، مانند نوشته شده كه راجع به احوالات امام هادى آمده استاين مطلب در كتابهايى ) 36
 .گيرد و بشر چنين حقّى ندارد پرودگار صورت مىتوقيفى بودن اسماء خداوند، بدين معناست كه نامگذارى براى خداوند، تنها از جانب ) 37

 ).ٰاز سوره شورى 23آيه . ( نزديكانم داشتن دوست جز كنم، نمى درخواست رسالتم بر شما از پاداشى هيچ من بگو: ) 38



ظلم و ستمى كـه از خلفـاى جـور و     البيت با سرودن اشعار در مراثى ائمه معصومين و اهل ى�در بخش دوم يعنى تبرّ
خود را بـا آن  ى �عمال آنان به ايشان وارد گرديده، بيان نمايد، تا بغض مردم را نسبت به آنان زنده نگه دارد و بدين سبب، تبرّ

.) غير از حب و بغض اسـت  آيا ايمان چيزى به(: » انُ الَّا الْحب و الْبغْضٰيم�هلِ الْا«: فرمود اشعار نشان دهد كه امام صادق
 )125ص 2اصول كافى ج(

و  از ولـى  ،را در اشعار خود نشان داد، فرزدق شاعر است كه در مقابل سـتمگر زمـان   ى�و تبرّ ى�يكى از كسانى كه تولّ
 :كه زندانى شد، و آن داستان چنين است امام زمانش دفاع نمود تا اين

هـ     ك بن مروان پس از واقعه كربلا، در يكـى از سـالها  شام بن عبدالمل  چـون وارد  . ه رفـت بـراى اداى مناسـك حـج بـه مكّ
در اين هنگام ديد يك جوانى . لذا در كنارى ايستاد ؛جر كندستلام حشام اداد كه ه مسجدالحرام شد، ازدحام جمعيت مهلت نمى

رسد همه به او احتـرام گذاشـته و وى را    الاسود مىجرُدهند و چون به ح رود مردم به او راه مى ولى هر كجا مى ؛در طواف است
كه  شام براى آناست؟ هاين جوان كيست كه چنين مورد احترام مردم : شام پرسيديكى از اهالى شام از ه. دارند بر خود مقدم مى

اى مـرد  : آنجا ايستاده بـود، گفـت  كه  در آن موقع فرزدق. شناسم او را نمى: اهل شام آن جناب را نشناسند، تجاهل كرد و گفت
 :با شعر چنين پاسخ گفتفرزدق  ؟او كيست ،اى ابَافَرس: پرسيدمرد شامى . شناسم من او را خوب مى. شامى
 

ــذٰه ــرفِ ى �ذاَ الَّ َطحْتعــب ــهٰالْ  اء وطْاتََ
ــبٰه ــرِ عـ ــنُ خَيـ ــماداللـّــه كُلِّٰذاَ ابـ  هـِ
 

  َــرم ــلُّ و الْحـ ــه والْحـ ــت يعرفِـُ  والْبيـ
ــٰه ــالنَّ ىذاَ التَّقـ ــرُ العْلـَــمٰالـــطّ ىقـ  اهـ
 

 
 
 

 :آن اشعار را به فارسى چنين سروده جامى
 

 شناســـمش نيكـــو گفـــت مـــن مـــى
 بطحــاه و كــه مكّــ كــس اســت ايــن آن
ـرَح  و بيـت و ركـن و حطـيم    لّم و ح 

  جــر، عرفــاتمـروه، ســعى و صـفا، ح 
   ــد ــه ق ــد ب ــك آم ــر ي ــارفه  ر او ع

ــر ــين سي ةُقـــ ــتالعـــ  دالشهداســـ
ــار  ــد مختـــ ــاغ احمـــ ــوه بـــ  ميـــ

 

 زو چه پرسـى بـه سـوى مـن كـن رو      
 ٰزمــزم و بــوقبيس و خيــف و منــى   
ــراهيم   ــام ابــــ ــاودان و مقــــ  نــــ
 طيبــــه، كوفــــه، كــــربلا و فــــرات

 واقـــــفبـــــر علـــــوم مقـــــام او 
ــت  ــه زهراسـ ــاخ و دوحـ ــره شـ  زهـ
ــراّر  ــدر كـــــ ــه راغ حيـــــ  لالـــــ

 
 



ــد ــه م جـــ ــين او را بـــ ــند تمكـــ  ســـ
ــاتم ــين خـــ  الانبياســـــت نقـــــش نگـــ

 
ه و مدينه زندانى كردند، كه موضعى است بين مكّ» عسفان«هشام از شنيدن اشعار فرزدق در غضب شد ودستور داد او را در 

 .فرزدق فرستاددوازده هزار درهم براى  اما امام سجاد
ك تَاُبعثْت لى �نّا« :حديث نبوىاين شاعر بايد . و نهى از منكر است معروفامر به : موضوع سوم 38Fاقِٰخـْل اَارمِ الْٰمم مـ

را » 39
در سرودن پند و موعظه كوشش نمايد، تذكرات لازم را داده و از اين راه اخلاق حسـنه را در بـين مـردم جامعـه      ،در نظر داشته

 .نمايد تا از گروه آمرين به معروف و ناهين از منكر به شمار آيد ترويج
ل مطالب صحيح مربوط به توحيـد  او: بنابراين، موفقّيت براى يك شاعر و خواننده مذهبى متعهد، توجه به اين تذكرات است

شناسى درست اسـت و خـوب   چراكه نقص جامعه ما، در عدم خدا. و خداشناسى را مطابق با عقيده و معارف شيعى بيان نمايد
دما در اشعارشـان  دانيم كه همه چيزها بستگى به خداشناسى دارد و نيز شاعران بايد از نامهايى كه از پيش خود يا به پيروى قُ مى

چـون اسـماءاللّه تـوقيفى اسـت و خداونـد      . پرهيز نمايند -كه مخالف با آيات الهى و اسماءاللّه است -اند براى خداوند گذارده
دونَ ف  �و الَّذا و ذرَٰفَادعوه بِه ٰاء الْحسنىٰسماَو للّه الْ« :چنين فرموده ٰك و تعالىتبار م ى اَ�يـنَ يلْحـ ه ٰسـ يجزوَنَ م  ائـ  ـٰا كٰسـ وا انُ

هاى خداونـد از راه   هاى نيكو پس بخوانيدش به آن نامها و واگذاريد كسانى را كه در نام و براى خداوند است نام(: » 39F40.يعملونَ
 :و نيـز فرمـود   .)كردنـد  شوند به آنچه كه مى زودى جزا داده مىه ب ]خوانند نامهاى ديگر مىه و خدا را ب[. شوند حق منحرف مى

 ]حضرت نوح به قـوم و امـتش گفـت   (: [» 40F41.انٍٰا منْ سلطْٰا نَزَّلَ اللّه بِهٰم اؤكُُمٰبآنْتُم و اَا ٰوهمتُاء سميٰسمى اَ�فى �ادلُوننَٰتجُاَ«
 كنيد با من در نامهايى كه نام نهاديد شما و پدران شما آن نامها را كه فرو نفرستاده خداوند بـراى آن نامهـا   آيا مجادله و ستيز مى

ت و دليلى؟هيچ حج( 
در اشعار به كار ببريم بايـد دليـل و حجـت شـرعى      خداوند متعال و ائمه معصومين براىخواهيم  لذا هر نامى را كه مى

 .داشته باشيم
: مخـالف بـا نـص كـلام اللـّه اسـت       از اين قبيـل، و  »تا، دلبرا، معشوقانگارا، صنما، ب«: خطاب خداوند متعال با الفاظى مانند

41Fونَيصفُا ٰانَ اللّه عمٰسبح«

فَلَيس «: استچنين منقول  حضرت رضااز لذا ؛ .)كنند منزهّ است خداوند از آنچه توصيف مى(: » 42
جايز نيست براى تو، نامى را براى خداوند بگذارى كـه خداونـد خـود را بـه آن اسـم      (: » 42F43.ا لَم يسمِ بِه نفَْسهٰلكَ اَنْ تُسميه بِم

 .)نناميده است
كنند، ترجمه و معـادل اسـامى عربـى خداونـد      يا صفات او را توصيف مى خداوندرا كه به زبانهاى غيرعربى با آن  هايى اسم

شود ترجمه و معادل  ولى هيچ اسمى را نمى ،پروردگار: مهربان ـ رب : بخشنده ـ رحيم : مثلاً در زبان فارسى رحمن. متعال است
: فرمودنـد  -زبـان علـى بـن مهزيـار     غلام پارسـى  -»مسرور«به  قرار داد، مگر با پسوند، همانطورى كه امام هادى» اللّه«واژه 

                                                             
 .675ص 6الحياة ج) 39

 .از سوره اعراف 180آيه ) 40

 .از سوره اعراف 71آيه ) 41

 .از سوره صافّات 159آيه ) 42

 .451ص شيخ صدوق توحيد )43



 43F44.نيك است: غلام گفت) آفريننده، خدا(» بارخداچونِ«
اين اسـامى مخصـوص مكتـب زرتشـتيان اسـت و      . ايزدَ و يزدان: نندما ،الهى نيست اسماءهايى وجود دارد كه معادل  ا نامام

 :شاهد مثال .نيست »خداوند متعال« ،ترجمه و معادل آن در اسامى عربى
 ني در خورِ مسجدم، نه در خـورد كنشـت  

 
 از چــه سرشــت؟ل مــرا يــا رب، گــ ،ايــزد 

 
: مثـال . ببريم بايد مجوز شـرعى داشـته باشـيم    به كار خواهيم براى ائمه معصومين و نيز اسم و لقب و وصفى را كه مى

به من بگو يا : حضرت او را نهى كرد و فرمود. السلام عليك يا شريف: رسيد و گفت عنوان بصرى خدمت حضرت صادق
44Fابَاعبداللّه

مـان آوردن، نـام زشـت نهـادن     بعد از اي(:  »45F46.انِٰيم�ابِئسْ الْاسم الفُْسوقُ بعد الْ«: دايفرم مىهمچنين خداوند متعال  45
 ).ناپسنديده است

بِّ  �نْ يسماَيه �خاَ ٰمنْ حقِّ الْمؤمْنِ على« :استنقل  فوق،تفسير آيه  در و نيز از رسول خدا مائه اَيه بِاَحـ ه  سـ (:  »46F47.الَيـ
از امـام  و همچنـين   .)او دوسـت دارد  اين است كه او را به اسمى بخواند كـه  يكى از حقوقى كه مؤمن بر برادر دينى خود دارد،

47Fانِٰالِ و الْبلـْد ٰيحةَ منَ الرِّج�اء القَْبٰانَ يغَيِّرُ الْاَسمٰك اَنَّ رسولَ اللّه« :آمده است صادق

هـاى   نـام  پيـامبر اسـلام  (: » 48
 .)داد زشت مردان و شهرها را تغيير مى

در ميخانه، پير ميكده، پير بتكده، پير مغان، پير دير، پير خرابات، يـا امثـال آنهـا بـراى      امير: لذا استفاده از نامها و القابى مانند
لـذا   ؛كننـد  حرام است و نيز القاب ديگرى كه صوفيه براى اقطاب خود جعل نموده و در اشعار از آن استفاده مـى  البيت اهل

كار برد، شاعر و خواننـده،   به يا ائمه معصومين اگر شاعر در اشعار خود و نيز خواننده مذهبى اين القاب را براى پيغمبر
 :اند هر دو مرتكب دو خطاى بزرگ شده

 .پيروى از اصطلاحات و عقايد صوفيه نموده كه مسلك آنان به اجماع علماى شيعه باطل است: كه اول اين
لـذا   كننـد؛  مـى  اشـكال وارد  عصـمت آنـان  بر نموده و  اهانت به ايشان ،ٰىائمه هد براىبردن آن القاب  با به كار :كه اين مدو

 :چنين فرموده -هستند كه مصداق كامل آن ائمه معصومين -براى ايذاء مؤمن ٰخداوند تبارك و تعالى
»ؤْينَ �نَّ الَّذاونَذُي اللّه اللّه مَنهَلع ولَهسر و نيْى فالآٰالد رَا وذ ةِخع مَله دَاع ه اباًٰوذ  ،ينـاً �م ؤمْن   �والَّـ ؤذْوُنَ الْمـ يـنَ  �يـنَ يـ

48Fيناً�مب ثْماًاو  اناًٰوا فقَدَ احتَملُوا بهتات بغَِيرِ ما اكْتَسبٰوالْمؤمْن

49.« 
 عـذاب  آنهـا  بـراى  و ساخته دور آخرت و دنيا در خود رحمت از را آنان خداوند دهند، مى آزار را پيامبرش و خدا كه آنها:(

 گنـاه  و بهتان بار دهند، مى آزار اند نداده انجام كه كارى خاطر به را باايمان زنان و مردان كه آنان و  است كرده آماده اى خواركننده
 .)اند كشيده دوش به را آشكارى

طبـق ادلـّه ذكـر    (تـوقيفى اسـت    هاى ائمه معصومين مذهبى بايد بداند كه اسماءاللّه و اسم پيغمبر و ناملذا شاعر متعهد 
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القاب و اسمى را بدون دليل و حجت شرعى انتخاب كند و يا از  و چنانچه براى خداوند يا پيغمبر يا ائمه معصومين) شده
و يا خواننده مذهبى آنرا بازگو كند، مرتكب گنـاه عظـيم نابخشـودنى    اين جهت پيروى از صوفيه نموده و در اشعار خود بياورد 

 »حكم فقهى و حكم كلامى«: اند و بايد بدانند كه هر گناهى دو حكم دارد گرديده
و حكم كلامى دو مقوله جدا از هم هستند كه براى روشن شدن اين مطلب، شاهد مثالى آورده و  فقهىبايد دانست كه حكم 

 :شاهد مثال .كنيم يان مىراه توبه آن را ب
 »حكم فقهى و كلامى درباره سرقت و سارق«

 .شود پس از اثبات سرقت و شرايط آن، قطع چهار انگشت سارق لازم مى: حكم فقهى
دزد، سارق بايد از گناه سرقت، توبه كند تا خداوند او را ببخشد والاّ گناه او بخشوده  چهارانگشتپس از قطع : حكم كلامى

 49F50.نخواهد شد
 »او مغايرت با مكتب تشيع داشته باشد) شعر يا نثر(گفتار «كه  كسىحكم فقهى و كلامى براى «

اعم از نثر و نظم، ولو با چند كلمـه، افكـار و اعتقـادات شـيعيان را      ،كسى كه آگاهانه يا ناخودآگاه با گفتار خود: حكم فقهى
سلك صوفيه يا مذاهب و مكاتب باطل ديگر پيدا كنند، آن شـخص بايـد   كه آنها كاملاً يا مختصر تمايلى به م متزلزل نمايد تا اين

چنانچـه آنهـا   . بازگو نموده و عقيده صحيح را به آنان ارائـه كنـد   -اعم از مرده يا زنده -گان اشتباهات خود را براى منحرف شد
ه مـى  ءالذّ بـرى  ،ليه خـود برگردنـد، شـخص منحـرف كننـده     قانع شده و آن را قبول نمايند و به اعتقادات او در غيـر   و گـردد  مـ

 .عهده خواهد داشت اس اعتقادى نابخشودنى جامعه را بهالنّ شدگان خواهد بود و بزرگترين حقُ ه منحرفمالذّ صورت مشغول اين
طور كامل انجام داد و بـه نتيجـه مطلـوب رسـيد، بايـد از       هكه احكام فقهى را ب پس از آن كننده منحرفشخص : حكم كلامى

اما چنانچه از آن عمل توبه نكند، گناه او بخشوده نخواهد ؛ كننده خود توبه نمايد تا خداوند او را ببخشد و بيامرزد نحرفعمل م
 50F51.شد

براى سرودن اشعار، شاعر بايد از قوانين ادبى تبعيت كند كه يك قسـمت آن، اصـطلاحات، كنايـات، اسـتعارات،     : ديگر آنكه
هستند براى مظروفى كه آن عبارت است از كلمات زيبا و نازيبايى كه مورد نظر شاعر است،  آنها به منزله ظرف. تمثيلات است

ولى شاعر است كه بايد با عقل و دانش خود بداند براى آن ظرفهايى » ...عطر، گلاب، عود و«يا » گل و مل، صمد و صنم«مانند 
51Fا نازيبااست از چه مظروفى استفاده كند، زيبا ي» اصطلاحات و استعارات«كه 

52، 
بـاده، مـى، مـل،    : كند كه مسماى آن در شرع مقدس اسلام حرام اسـت، ماننـد   استفادهشاعر مذهبى متعهد نبايد از مظروفى 

 :صهبا، صبوحى، مست و مستى، شراب و غيره مانند اين اشعار

                                                             
: مانند ،)كمى است كه در كتب فقهاى عظام وجود داردبر اساس ترتيب نوع ح بندى اين تقسيم( .اى از بيانات  حضرت آيةاللهّ جوادى آملى است مطالب ذكر شده، خلاصه) 50

كم كلامى كم فقهى و هم قائل به حشود، هم قائل به ح ف جارى مىكمى كه بر مكلّلذا فقهاى عظام اماميه بنا بر تقسيمات ح ؛باب حدود فصل هفتم، عقوبات متفرقه ،شرح لمعه
 .است نيز چنين بوده )هر( لهستند و نظر حضرت امام راح

حضرت استاد فقيـه  . (د ميرزا آقاى اصطهباناتى شيرازى است كه يكى از مراجع بزرگ تقليد نجف اشرف بودندمرحوم حاج سي ٰمطالب مذكور نظر حضرت آيةاللهّ العظمى) 51
 ٰنظر ايشان را در هنگام درس بازگو فرمودند و اضافه كردند كه اين مطلب، مطابق فتواى حضرت آيةاللهّ العظمى ،حضرت آيةاللهّ حاج شيخ محمد جواد خراسانى ،البيت اهل

دهادى ميلانى استمرحوم حاج سيد محم.( 

الشـريعه   مصـباح ( .])كـه چـه كسـى اسـت    [گفته شده و نگاه مكن به شخص گوينده  آنچهبه دقت نگاه كن به (:  .»الٰق نْم ٰلىا رْظُنْا تَٰلو الَٰا قٰم ٰلىا رْظُنْاُ«:  قال على) 52
 ).442ص



ــذهب اســت   ــين م ــه آي ــه، ن ــراب و خرق ــتم ش  گف
 

 نوشـــيم آنچــه او ريخــت بــه پيمانـــه مــا، مــى     
 

 دوش ،گوشــــــــه ميخانــــــــههــــــــاتفى از 
 

 
 
 
 
 

ــنم     ــان ك ــر مغ ــذهب پي ــه م ــل، ب ــن عم ــت اي  گف
 

 اگــر از خمــر بهشــت اســت و گــر از بــاده مســت 
 

52Fگفـــــت ببخشـــــند گنـــــه، مـــــى بنـــــوش

53 
 

معيار دين و مـذهبِ تشـيع،   . و آن، فلان شخص يا فلان شاعرنامى نيست.دين معيار دارد: شاعر و خواننده مذهبى بايد بداند
شود خبر  از اين گونه انحرافات و منكراتى كه در آخرالزمان واقع مى چنين است كه امام صادق. هستند ائمه معصومين

شـود چنـين    همراه موكب منصور بود كه به حمـران در بـاره منكراتـى كـه در آخرالزمـان واقـع مـى        حضرت صادق. دادند
فونَ فيهـا شـَراب     رايَت الْمساجدِ محتَشيةً ممنْ لا يخاف اللّه، م«: فرمودند جتَمعونَ فيها للغْيبةِ و اكَْلِ لُحومِ اَهلِ الْحقِّ و يتـوا صـ
53Fالْمسكر

شـوند در مسـاجد بـراى غيبـت      ترسند، جمـع مـى   شود از كسانى كه از خداوند نمى بينى مسجدها را كه پر مى مى(:  »54
54Fكننده جدها تعريف و توصيف شراب مستو در مس ]كنايه از غيبت كردن[نمودن و خوردن گوشت اهل حق 

 ).نمايند مى 55
كننده را كه شارع مقدس آن را تحريم و نكوهش نموده، بر منبر مسـاجد   مست شرابدر روزگار ما، همان : شايان ذكر است

 :پردازند و در لباس شعر به ستايش آن مى
ــايق  چنــــين فرمــــود كشـّـــاف حقــ

ــى  ــانى م ــت   زم ــرط غفل ــز ف ــد ك  رس
ــزد   ــل، ن ــر از جه ــاجد دگ ــخص س  ش

 شـــرابى را كـــه خـــالق داده زان، بـــيم
 آفــرين اســت  شــرابى را كــه مســتى  

ــند   ــه نوشـ ــه در ميخانـ ــرابى را كـ  شـ
ــطفايى  ــروان مصــــ ــر از پيــــ  اگــــ
ــز   ــهبا بپرهيــ ــاده و صــ ــظ بــ  ز لفــ
 نـــه تنهـــا مســـتعار صـــوفيان اســـت 

 

ــاطق    ــرآن نــ ــادق آن قــ ــام صــ  امــ
 شــود مســجد، مكــانى بهــر غيبــت    
ــاجد  ــى را در مسـ ــاف مـ ــد اوصـ  كننـ

 ش كـــرده تحـــريمبـــه قـــرآن كـــريم
 به شعر عارف و صـوفى عجـين اسـت   

ــى  ــعرش در مســاجد م ــه ش ــند ب  فروش
ــايى  ــان آل مرتضـــ ــر خواهـــ  وگـــ
 .مگــردان آتــش نفــس هــوس، تيــز    
 كـه در لفــظ مــى و ســاغر زيــان اســت 
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شراب در عربى مانند نوشابه . شود باده، مى، عرق و خمر اطلاق مىنوشيدنى، آشاميدنى و شربت است نه به معناى لفظ شراب در فارسى كه به : در زبان عرب شراب به معنى) 55
نوشابه غيرالكلى، نوشابه الكلى، كه نوشابه الكلى در زبان پارسى به باده، مى، شراب، عرق و كليه مسكرات : شود مشخص مى» پسوند«در فارسى است كه حلال و حرام نوشابه با 

همان : يتواصفون فيها شراب المسكر، كه شراب مسكر: فرمودند كه بيان فرمودند بايد مميز آن را معلوم مى. مودند به زبان عربى بودحديثى را كه فر امام صادق. شود اطلاق مى
ها  ز بكاربردن آن واژهلذا شاعر در سرودن اشعار آيينى و خواننده مذهبى در خواندن اينگونه اشعار در مجالس مذهبى، بايد ا. واژه باده، مى، مل، عرق و شراب در فارسى است

 .كند اى، تداعى معانى مى ها براى عده چنانكه پيش از اين نيز گفتيم، شنيدن آن واژه: كه نكته ديگراين. پرهيز نمايد



 »شــــعر خــــوانى «بــــه ذهــــن خلــــق، مــــى در    
ــانى  ــداعى معــــــــــ ــود آرى، تــــــــــ  شــــــــــ

 
 

 :و همچنين
ــتين  حضــــرت صــــادق امــــام راســ

ــ ــر زمـــان، از هســـت در آخـ  راتمنكـَ
 شـــك زمــان مــا بـــود   آن زمــان بــى  

 هـــا ســـاقى و جـــام و مـــى و پيمانـــه
 ايـــن شـــعار صـــوفيان غافـــل اســـت 
ــد   ــان وارهنـ ــل ايمـ ــن اهـ ــا ز طعـ  تـ

 

ــين     ــازد چن ــان س ــود بي ــديث خ  در ح
 در مســاجد، وصــف و مــدح مســكرات
ــود  ــى شـ ــدحِ مـ ــعر، مـ  در لبـــاس شـ

ــى ــى  م ــروش و م ــه  ف ــش و ميخان ــا ك  ه
ــرآن باطــل اســت  ــا حكــم ق  راهشــان ب

ــا ــى را نـ ــدت«م مـ ــاده وحـ ــد» بـ  نهنـ
 

 
ــى« ــى   »مــــ ــس بــــ ــت و نجــــ ــرام اســــ ــو حــــ  گفتگــــ

ــوند  ــبح او» وحــــــــدت«كــــــــى بــــــــرد پســــــ  قــــــ
 

 
 :دانستند خلفا نيز توصيف شراب و باده را در شعر، معصيت و جرم مى

» حدشـرعى «دانست و برشـاعر آن   عمر بن خطاب،توصيف شراب را در اشعار، اقرار به جرم مى) منتخب ابابكر(خليفه دوم 
و فقـط در اشـعار خـود    ) كه استاندار استان نيسـان در عـراق بـود   (كرد تا آنجاكه يكى از واليان به نام نعمان بن على  جارى مى

فقط در شعر توصيف شـراب  . وصف شراب نموده بود را احضار كرد و او نزد خليفه قسم ياد كرد كه من شراب و باده نخوردم
نظر كرد ولى براى هميشه او را از استاندارى عزل نمود و قسم ياد كرد كه تـو نبايـد    فخليفه دوم، از حد زدن بر او صر. نمودم

لَ  : امَا عذرْك فقَدَ دراَ عنكْ الْحد و لكنْ لا تعَملْ لى عملاً ابَدا، فعَزَلَه و قالَ: فقَالَ لَه عمر«استاندار و والى من باشى  واللّه لا عمـ
 55F56»ابَدا لى عملاً

خين و علماى اهل سـنت  دوم رفت، بدنيست در اين جا، برخى از اخبار و رواياتى كه مورخليفه حال كه سخن از حد زدن 
چراكه دانستن آن براى اطلاع و آگـاهى جامعـه مسـلمين جالـب و بلكـه      . اند بيان گردد نقل نموده» عمر«درباره شراب خوردن 

 .ضرورى است
56Fشراب خورد و پيغمبر او را تعزير و تنبيه نمود اسلام در زمان پيغمبر» عمر«

در زمان خلافتش و نيـز  » عمر«و همچنين  57

                                                             
56 (1441ص 3ج ،ابن عربى ،القرآن احكام73ص 3الفريد ج، العقد الابرار و ربيع، 78ص 5ج ،مخشرىز . 

شراب خورد،  )خليفه دوم( كه عمر را ترك كردند تا آن ن به شرابخوارى ادامه دادند و بعضى آناناپس برخى از مسلم... ر سه آيه نازل كرده سكدرباره شراب مٰ خداوند تعالى) 57
رسـيد كـه آن    خـدا  سپس اين جريان به رسول! دنوحه خوانْ هاى مشركين جنگ بدر ن عوف را شكست وانگاه بر كشتهبپس استخوان فك شتر را گرفت و سر عبدالرحمن 

برم به خـدا از غضـب او و    بلند كرد و عمر را زد، عمر گفت پناه مى ،پس چيزى را كه در دستش بود. شد حضرت خشمگين بيرون آمد در حالى كه عبايش به زمين كشيده مى



58Fقَسى القلب بود» عمر«چون : قابل توجه است 57F58.به هنگام مرگش شراب خورد

دوستانش كه از شرابخوارى او آگاهى داشـتند   59
ن بعد از مرگش هم، چندان در جامعه آن زمان تأثيرگذار نبود، از ترس او جرأت گفتن آن را در زمان حياتش نداشتند و انتشار آ

 .تا آن خبر را منتشر سازند
رسانى در زمان جاهليت و صدر اسلام، فقط به واسطه اشعار بود كه بـا انتشـار آن، مـردم قبيلـه و منطقـه، از كارهـاى        اطلاع

خواستند از مطالب خوب و يا خبرهاى نـاگوار   ه را كه مىلذا مردم هرچ؛ شدند آسا آگاه مى فردى يا گروهى قبايل آن زمان، برق
هاى گروهـى امـروز    نمودند، كه آن اشعار بهتر و بيشتر از رسانه منتشر مى ،در جامعه انتشار دهند آن را به صورت شعر درآورده

شت و مستهجن بود، فرهنـگ آن  در جامعه آن روزگار تأثيرگذار بود و چنانچه آن اشعار ز) ها راديو، تلويزيون و روزنامه: مانند(
لـذا يكـى از    ؛آورد هـا سـوق داده و فسـاد اخلاقـى بـه وجـود مـى        كشاند و اهالى آنجا را به سوى پلشتى جامعه را به تباهى مى

هـا و سـرپوش نهـادن بـر      كـارى  در زمان خلافتش اين بـود كـه بـراى زهـدنمايى و پنهـان      )عمر(هاى مهم خليفه دوم  سياست
ظـاهر   بـه  ،شراب مسكر و باده و مى، در اشعار: مانند ،هدف جلب توجه مردم از اصطلاحات مضرّ جاهليتاش، با  شرابخوارى

بنـابر ايـن   . كرد تا نشر آن اشعار به ظاهر سبب انحراف فرهنگ اسلامى و باعث فساد اخلاق افراد جامعـه نگـردد   جلوگيرى مى
كـرد و   مجرم دانسته و مجـازات مـى   ،پرداخت كر و باده مىشاعر و يا كسى را كه در اشعارش، به توصيف و تعريف شراب مس

59Fنمود همچنين از كارهاى كليدى بركنار و عزل مى

اى آن عنوان مظـروف اسـتفاده كنـد كـه مسـم      لذا شاعر بايد از مفاهيمى به؛ 60
ذَّةً للشّاربِين و بداند كـه  طهورا، و خَمرٌ لَ گل، گلاب، عطر، عود، عنبر، شراباً: مانند ،ممدوح و محبوب شارع مقدس اسلام باشد

آمـده، چـون خداونـد متعـال از آن تعريـف و تمجيـد        »لـَذَّةٌ للشـّاربِين  «با قيد  »مرخَ«و  »طهور«در قرآن با وصف  »شراب«اگر 
 .نه اهل دنيا ،هم براى اهل بهشت آن ،نمايد مى

داده و تعريف نعمت هاى بهشـتى نمايـد، نـه    شاعر بايد از اين اصطلاحات پند بگيرد و با اشعارش مردم را به بهشت سوق 
 شـاعر بايـد بدانـد    .است بگويد خداوند هم در قرآن مجيد اين اصطلاحات را آورده ،كه از اصطلاحات صوفيه استفاده نموده آن
د  شـاعر مت . دهنـد  فريـب مـى   ،هاى بهشتى نموده، ولى صوفيه با اين الفاظ، شيعيان را گمراه كرده خداوند توصيف نعمت كه عهـ

و قـُلْ  «: فرمايـد  آيـه كريمـه مـى   . اى را توجيه كند كه آن عذرى است بـدتر از گنـاه   مذهبى نبايد مانند صوفيه باشد كه هر كلمه
60Fهى اَحسنى �ولُوا الَّتيقُى �ادٰلعب

 ).به بندگانم بگو سخنى بگويند كه بهترين باشد ]اى رسول گرامى(: [ »61
هـاى انسـانى و انتخـاب     از نظر طرز بيان، بهترين از جهت توأم بودن بـا فضـائل اخلاقـى و روش   بهترين از نظر محتوا، بهترين 

د     شود كه چون شعر در مردم اثر عميقـى مـى   چنين استفاده مى ،بهترين كلمات و به صورت كلى از اين آيه گـذارد، شـاعر متعهـ

                                                                                                                                                                                                                               
 )52و  51صص 5ج ،مخشرىز الابرار، ربيع( ...غضب پيغمبر او

 الابرار، ربيع( .»شراب«و البته او را حد زد براى مستى نه براى نوشيدن : سپس گفت. پس عمر او را حد زد. بيهوش شد وجام عمر آشاميد يك نفر اعرابى از پياله و : شعبى گويد
53ص 5ج ،مخشرىز( 

پس عمر شرابش ! جز اين نيست كه من از شراب تو نوشيدم: پس اعرابى گفت. پس عمر او را هشتاد ضربه شلاق زد. كه يك نفر اعرابى از شراب عمر نوشيد است چنين آمدههم
. آن را به سبب آب بشكند و فرو نشاند بايد مانند مستها، پس كند، كسى را كه شرابش او را خمار و گيج: را طلبيد و آن را به وسيله آب ملايم كرد، سپس از آن نوشيد و گفت

)110ص 3العمال جو كنزُ 565ص 2 ج ،قرطبى ،القرآن احكام( 

  )156ص 6طبرى ج تفسير( .نوشيد و او شراب تيزى برايش آوردندآمدم،  شمن نزد ،عمر مجروح شدزمانى كه  :ميمون گويد) 58

 6العمال جو كنزُ 340ص 4مستدرك حاكم ج ،58ص 1البلاغه علاّمه ميرزا حبيب االله خويى ج شرح نهج( .نداشتعمر آنقدر سنگدل بود كه كسى جرأت سؤال كردن از او را ) 59
  )7ص

60 (441ص 3ج ،عربى ابن ،القرآن احكام73ص 8الفريد ج، العقد الابرار و ربيع، 78ص 5ج ،مخشرىز. 

 .از سوره اسراء 53آيه ) 61



دقت كامل داشته باشـد كـه از چهـارچوب دسـتورات     مذهبى بايد در سرودن اشعار آيينى كه مولود فكر و ساخته ذهن اوست، 
. اى، به تحقيـق او را پرسـتيده   اگر كسى گوش فرا دهد به گوينده :فرمود چراكه حضرت صادق؛ قرآن و عترت خارج نشود

خـدا را عبـادت كـرده و اگـر گوينـده، از شـيطان        ،آن شنونده ،]خدا راضى باشدكه [بگويد خدا اگر آن گوينده، سخنى از حال 
61Fاست، شيطان را پرستيده و عبادت كرده ،شنوندهآن  ،]كه شيطان از آن شاد گردد[ بگويد

 :سعدى در اين رابطه گويد 62
 بيدار باش تا پى آن راه نسپرى  رود آن راه دوزخ است كه ابليس مى

و مخاطبين، وقت و عمر گرانبهاى خود را براى گـوش فـرادادن بـه مطالـب، در اختيـار       مستمعينچون  كه شايان ذكر است
اگر گفتار و اشعار آنان مورد رضايت خداوند متعـال نباشـد، موجـب     گذارند، طبق فرموده امام صادق گوينده و خواننده مى

واسـطه اتـلاف وقـت     و مظلمَه اسـت و بـه  تضييع عمر و اتلاف وقت مستمعين گرديده و اين عمل، گناهى بزرگ و حقّ النّاس 
گردد، و بايد آن گوينده يا خواننده يا شاعر در روز رستاخيز جوابگوى يكايك مستمعين خـود باشـد    الذمّه مى مخاطبين، مشغولُ

 .كه چرا عمر آنان را به اراجيف بافى و بطالت گذرانده است
شود در روز قيامت بـر او و از   كه سخن او عرضه مى اى نيست مگر اين گوينده ،ذرويا اب«: فرمود در اين باره پيغمبر اسلام

 »62F63.مقصد و منظور تو از اين سخن چه بود .شود او سؤال مى
 ]اعم از شعر و يا نثر[ 63F64.بدرستى كه كلمه نيكو و پاكيزه، صدقه است ،ذرويا اب«: فرمودو نيز 

مذهبى در خواندن اشعار، بايد از كلمات و اصـطلاحات مكتـب صـوفيه    شعر، و خواننده  سرودنلذا شاعر مذهبى متعهد در 
تـا طبـق   ) براى تحكيم و تقويت عقايد مـردم (ع استفاده كند پرهيز نمايد و از اصطلاحات و كلمات نيكو و پسنديده مكتب تشي

 .مهظلَنه م ،كلمات و گفتار و شعر او، براى او صدقه محسوب گردد حديث نبوى
توانند حافظ اصول و فروع دين باشـند   ، با بيان اشعار توحيدى و ولايى خود، مىآيينىشاعر مذهبى متعهد، و خواننده اشعار 
؛تر باشد الشرايط شايد مشكل و كار آنان از عمل شخص مجتهد جامع ؛كنـد  ه اربعه در احكام، فتوا صادر مىبق ادلّزيرا مجتهد، ط 

مشخصى براى تنظيم محتواى شعر خـود ندارنـد و بسـيارى از آنـان بـه بيراهـه        ادلّه مكتوب و -دبىجز منابع ا به -ولى شاعران
. افتند كه سـاحل نجـاتى نـدارد    روند و همچنين خوانندگان آن اشعار هم، به همان دلايل سابق الذكر، در ورطه خطرناكى مى مى

 .ت نيستنداند به قول وعملِ قومى كه اهل نجا چراكه ناخواسته، رضايت داده
 :است فرموده در اين خصوص، اميراُلمؤمنين على

مانند آن است كه با ايشان در آن كار همراه بوده و بر هر كننـده كـار باطـل و     ،باشد خوشنوداى  كسى كه به كار قوم و طائفه
چـون  ( 64F65.به آن كـار رضا و خشنودى  ،انجام دادن آن عمل باطل و ديگر ،يكى: ناصواب داخل شود، مرتكب دو گناه شده است

  .)راضى بودن به كار زشت مستلزم دوست داشتن آن است
س خـويش، بـراى خداونـد يـا     اى را بنا به خواسته هواى نفْ اگر كلمه كه آيينى بايد بداندخواننده شاعر متعهد مذهبى و  پس

                                                             
 .456العقول ص و تحف 92و 91صص  18الشيعه ج وسائلُ) 62

63 (143ص 2ج ،شيخ طوسى ،و امالى 55ص 2ام جمجموعه ور. 

64 (ل«: اجازه خواندن شعر داد و به او گفت ،شاعر معروف» مبر وزن معلّ«العزيز به كثير عمر بن عبد ا تقَلُْ ٰقلُْ وقّٰلّافَ اًا حنْ كلُِّ مٰاللهّ س نَّاع ُلكٰائا قُلْت « :) سخن و شعر بگو
ابن  ،و الشعر و الشعراء 250و  259صص  9ج ، ابوالفرج اصفهانى،اغَانى( )كند از تمام آنچه كه بيان كردى درستى كه خداوند متعال از تو سؤال مى ه، پس بمگو حرف حق ى جزلو
 )336ص ،تيبهقُ

65 (411ص 11الشيعه ج و وسائلُ 1164ص ،الاسلام فيض ،البلاغه نهج. 



ه معصومينائم يا مؤمنين بكار برد، و يا غزليهاتى نامناسب شأن ائم     بخواند و يا در اشعار آن را بيان نمايـد كـه زاييـده
گويى، اشـعار   سرايى و مرثيه و يا اگر در مديحه -اند نه آنچه كه آنان، خود در وصف خويش فرموده -فكر و ساخته ذهن او بوده

كـه   -ردكار ب واندن بهبه ايشان نسبت داده و يا سبك نامناسبى را در اشعار و خ -ورزى تحبتحت عنوان م -مبتذل و ضعيفى را
جـاى   عنوان الگو و سرمشق براى آينـدگان بـه   ت و روش ناپسندى را بهسنّ -ثناعشرى داشته باشدمغايرت با مبانى مكتب شيعه ا

و حضـرت   چراكـه اميراُلمـؤمنين   ،عهده او خواهد بود گذارده است و هر كس پيروى از آن نمايد، تا روز قيامت گناهش به
گناه آن و گناه كسانى كـه بـه آن عمـل     ،ت بدى را در جامعه بگذاردكسى كه روش و سنّ«: چنين فرمودند موسى بن جعفر

 »65F66.كنندگان چيزى كم شود كه از گناه عمل عهده اوست، بدون اين به ،كنند
بايد  -باشداز هر شاعرى كه  -خوانند است كه اشعارى را كه براى مردم مى ضرورىبر خوانندگان متعهد مذهبى لازم و  پس

بـه ويـژه اصـطلاحات     -لغات و اصطلاحات مستهجن ،ت كنند و معانى آن را بدانند تا اگر در بيتى از آنبيت آن دقّ قبلاً به بيت
66Fاز آن پرهيـز نماينـد   ،بـود  البيـت  لغات و اصطلاحات نامأنوس با مكتب اهليا  و -صوفيه

بهتـرين آن را   ،و از آن اشـعار  67
حسنَه اَونَ ونَ القَْولَ فَيتَّبعِيستَمع ينَ�الَّذ ادٰفَبشّرْ عب« :انتخاب نمايند و براى مردم بخوانند كه خداوند متعال چنين فرموده است

شـنوند سـخن    آنانكه مـى  ،بندگان مرا مژده ده ]اى رسول گرامى(: [» 67F68.ابِٰوا الْاَلْبولُهم اُ ئكٰولاللّه و اُ يهمٰهد ينَ�الَّذ ئكٰولاُ
 ايشـان را هـدايت كـرده و آنـان صـاحبان عقـل و انديشـه        وند،را، آنها كسانى هستند كه خدا آن بهترينكنند  پس پيروى مى ،را

 .هستند
نتخـاب آن بـا   حال ديگـر ا . اند براى ما تعيين نموده را ائمه معصومين آيينىچنان كه ديديم راه سرودن و خواندن اشعار 

 .شاعران و خوانندگان متعهد مذهبى است
خْلـَص اللـّه   اَ«: خواند كه يكى از ابيات آن اين بود البيت را در مدح اهل شعرى ميت براى امام صادقكُ اند كه آورده

 »ى�امٰيش سه�ا تطَٰو ل غْرَقَ نَزعْاًاَ اٰاى فَمٰهوى �ل
  .)كمان را ناكشيده بر هدف زنم طور كه زه آن ،خدا پاك كند دوستى مرا براى شما(: 

بـه   ،كمـان را تـا پايـان كشـيده     هرآينه زه«بگو  ،»طور كه زه را ناكشيده به هدف زنم آن«چنين مگو : فرمود پس امام صادق
 68F69.نشانه زنم و تيرم خطا نكند

كمـان   خواهم بدون قصـد، زه  مىچون كه  اين بود» زه را ناكشيده به هدف زنم«ميت از سرودن اين مصرع كه شايد منظور كُ
گويم، درست و  مى البيت گونه بدون قصد و هدف و تفكر هر آنچه را كه در مدح اهل را ناكشيده تير به هدف برسد، همان

ايـن  (: » اٰكـَذ ٰلا تقَُلْ ه«: ميت را از اين گفتار نهى كرد و فرمود، كُصحيح باشد و با واقعيت مطابقت كند؛ لذا حضرت صادق
شـعر   ،ر و نداشتن شـناخت كـافى از شـأن امامـت    و شايد نهى امام براى اين است كه اگر شاعرى بدون قصد و تفكّ )طور مگو

چراكه سـرودن   ؛سرايى مرتكب شده است اعتنايى به مقام ولايت بوده و گناه بزرگى را در مديحه سروده او يك نوع بى و بگويد
.) توصيف چيزى كه صاحب آن، راضـى نباشـد  (: » احبهٰص ٰا يرْضىٰالٰيف م�توص«بلكه ت نيست حبگونه اشعار، اظهار م اين

                                                             
66 (251ص شيخ مفيد و اختصاص 229ص 12الوسائل ج مستدرك. 
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آن وقت است كه هنگام سرايش شـعر در مـدح   . بوده و همچنين نشانگر اين است كه شاعر، اطلاع كافى از معارف شيعه ندارد
و  -كـه مبغـوض امـام اسـت     -پـردازد  سـرايى مـى   وغو يا به در -كه شايسته و مطلوب امام نيست -كند امام، يا مبالغه و غلو مى

 . گونه شعرسرايى يك نوع افراط و تفريط است اين
خداوند لعنت كند كسى را كـه در حـقّ   (: » 69F70.اٰى اَنفُْسن�ا نقَولُ فٰا لٰا مٰين�الَ فٰلعَنَ اللّه منْ ق«: فرمود امام صادق

 .)گوييم نمىما بگويد چيزى را كه ما آن را درباره خويشتن 
 اعتقادات مردم و تأكيد بر شـناخت مقـام و منزلـت ائمـه معصـومين      تصحيحاز آن نهى و انتقاد،  هدف امام صادق
جهـت اسـت كـه شـاعر قبـل از سـرودن شـعر در مـدح          شايد از اين» اٰكذَٰلا تقَُلْ ه«: كه امام به كُميت فرمود است؛ لذا علّت اين

اللهى، ايشان را بشناسد تا بتوانـد   مقام حقيقى و مرتبت ولايت و امامت و شأن و منزلت خليفةبايد در درجه اول  البيت اهل
ه    آنچـه  كـه  ، شـاعر بايـد بدانـد    درباره آن ذوات مقدس، به مدح و ستايش بپردازد و الّا بدون در نظر گـرفتن معـارف ائمـ

اى و ساختگى ذهنى خـود   گاهى شاعر مطالب افسانه چون ؛البيت نه مدح اهل ،سرايد، نتيجه افكار و ساخته ذهن اوست مى
ات بـراى جامعـه بـه       ؛دهد كه ظنّيات اوست را در لباس واقعيت جلوه مى  ـنصـورت يقي  ولى به مـرور زمـان، آن ظنيـ ات جلـوه  ي

 . »اٰكذَٰلا تقَُلْ ه«: فرمايد كند و مى كه هدايتگر جامعه است، كُميت را از آن گفتار نهى مى امام صادق پس ،نمايد مى
به شخصى تعليم داد و آن شخص كلماتى را از خـود بـه آن اضـافه     را دعايى در روايات آمده است كه حضرت صادق

طورى كه من به تـو   بگو همان«: آن حضرت در همان لحظه او را مورد خطاب و عتاب و به آن شخص به طور امر فرمود. نمود
دعا و اذكار خوانده نشود و يا الفاظ و تعداد آن دعا، كـم و زيـاد گـردد،     معصومينه چون اگر طبق دستور ائم70F71«، .گويم مى

اگر شما با شخصى بخواهيد تلفنى صحبت كنيد، و شماره : عنوان مثال به. اى ندارد و اثربخش نخواهد بود خواندن آن دعا نتيجه
4«عدد ر تلفن او آخ« شـماره تلفـن را    كه گويند بگيريد، در جواب شما مى »5«و يا  »3«ر را باشد، ولى شما اشتباهى شماره آخ

 ـ «ق شويد حاصل گردد و موفّ لذا بايد شماره درست را بگيريد تا نتيجه ؛يدا هاشتباه گرفت ل بخـوان از ايـن   تو خود حـديث مفص
 .»مجمل

 : فرمايد مي 203در فصول الْمهِمه ) السلام عليه(حضرت باقر 
 كُلَّما، لَم يخرُج منْ هذاالبيت فهَو باطلٌ) عليهماالسلام(قال ابو جعفر

 »چه امر عبادي چه امر كسبي باشد«آنچه را كه امر دين است از اين خانه خارج نشده باشد باطل است 
 ناراحتي امام زمان عجل االله تعالي فرجه از شيعيان اسمي

 :فرمودامام زمان عجل االله تعالي فرجه در پاسخ به نامه محمد بن علي 
71Fقدَ آذاَنَا جهلَاء الشِّيعةِ و حمقَاؤُهم و منْ دينُه جنَاح الْبعوضَةِ أرَجح منْه! يا محمد بن علي«

72« 
 .)دهند، كسانى كه پر پشه بر دين آنها برتري دارد ما را شيعيان نادان و احمق آزار مي! اي محمد بن علي(:

 است از شيعه اسمي؟چرا امام زمان بسيار ناراحت 
كنند، بلكه به ميل خود  كه مردم در زمان غيبت، نه طبق قرآن و احاديث و يا نه به تقليد از مجتهد جامع الشرايط عمل مي اين
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باشند و از ايـن روسـت كـه     هاي خود، پيرو مولود فكري خود مي خصوص شاعران مذهبي كه ايشان در سروده كنند به رفتار مي
هـاي خـود، انتخـاب     آييني نيز در انتخاب شعر به مضامين و مفاهيم  اشعار توجهي ندارند و به ميل و خواسته مداحان و ذاكران

شعر دارند، هرچند بر خلاف عقيده مكتب شيعه باشد؛ چراكه آشنا بر علم كلام نيستند و اطلاعات مذهبي ندارند و بر اين است 
 .روند كه به راه خطا مي

 : فرمايد مسئله اول مي كتاب رساله عروة الوثقي
 يجِب عليَ كلِّ مكَلَّف في عباداته و معاملاته أَنْ يكُونَ مجتهَدِاً او مقَلِّداً او محطاطا 

واجب است بر كسيكه تكليف شده در عبادات و معاملات خود يا مجتهد باشد يا مقلد يا عمل به احتياط نمايـد لـذا شـاعر    
كند و يا  مداح و ذاكر آئيني و عاشورايي در انتخاب اشعار براي مستمعين اگر آنرا عبادت محسوب مي مذهبي در سرودن شعر و

 . داند بايد از مرجع تقليد خود كسب تكليف و اجازه بگيرد والا اعمال او بيهوده و باطل است كسب مي
 ـ  ): السلام عليه(قال الصادق ه نا وتنْ شـيع روُةِ غَيرِنـا وسـائل الشـيعه ج      كذَب منْ زعم انَّه مـ ك بعِـ دروغ  86ص  18و متَمسـ

لـذا شـاعران   » نمايـد  رو بسوي غير مـا مـي  «گويد آنكه خود را از شيعيان ما پنداشته و در عين حال تمسك به غير ما جسته  مي
ث فوق باشد كه بر خلاف فرموده مذهبي در سرودن اشعار و مداح و ذاكر آئيني و عاشورائي در انتخاب اشعار بايد متوجه حدي

 . عمل نكند) السلام عليه(امام صادق
  5حديث  104فرمايد در اصول كافي مترجم جلد اول ص  مي)  السلام عليه(لذا امام باقر

72Fاذا حدثْتكُُم بِشَييء فَاساَلوني عنه منْ كتابِ االله) : عليهماالسلام(قال ابو جعفر 

73 
گويم از من سؤال كنيد از آن مطلب كـه بـا    زماني كه من از چيزي براي شما سخن مي: فرمود) السلام هعلي(حضرت امام باقر

 .كند كدام آيه قرآن مطابقت مي
حساب و تكليف شاعران مذهبي و مداح و ذاكر آييني و عاشورائي روشن است كه چه وظيفه و ) السلام عليه(با بيان امام باقر

 . تكليفي دارند
ار شاعران مذهبي و اشعار منتخب مداح و ذاكر آييني و عاشورايي با تاريخ صحيح و روايات موثَّق و مقتـلِ صـحيح   اگر اشع

مطابقت كرد مشكلي نيست و اگر تطبيق نكرد مولود ذهني و فكري خود را به رشته نظم كشيده است كـه آن مطالـب مبغـوض    
 . است نه محبوب آنان) السلام عليهم(البيت اهل

: فرمـود )   سـلم  و وآلـه  عليه االله صلي(اعر بايد اول امام را بخوبي بشناسد بعد  از شناخت براي آن مولا  شعر بسرايد كه پيغمبرش
 )  سلم و وآله عليه االله صلي(االله قال رسول

73Fالجاهلية منْ مات و لَم يعرفِ امام زمانه مات ميتة

74 
 . هر كسي كه بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ مردم زمان جاهليت مرده است

را بشناسد بعد بـراي  ) السلام عليهم(پس بايد شاعر مذهبي در سرودن شعر و مداح آييني در انتخاب شعر اول ائمه معصومين
 . آنان طبق روايات صحيح شعر بسرايد

 108آيه  قرآن هم به اين اشاره دارد سوره بقره
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  و منْ يتَبدلِ الكْفُْرَ بِالإْيمانِ فقَدَ ضَلَّ سواء السبيل
كسـي را بـه   «و هر كس كه ايمانش را به كفر مبدل نمايد بديهي است كه از راه مستقيم گمراه شده است قابل ذكر است كـه  

شـود   بلكه آنچه را كه موجب كفر انسان مي» ناميد توان كافر نمي» خواري و قمار بازي و غيره شراب«علت ارتكاب گناهي مانند 
دليل آن فساد در عقيده اوست شاعر اگر اشعاري را بسرايد كه ضد عقيده مكتب تشيع باشد فساد در عقيده مستمع وارد نمـوده  

 . توان كرد و آن اشعار را توجيح نمي. و بايد جوابگو باشد در محضر عدل الهي
 .شناخت امام بسيار مشكل است

 : فرمايد مي 2حديث  141الشرايع باب  در علل) السلام عليه(لذا امام صادق
 نَحنُ أَهلُ الْبيت لَا يقَاس بِنَا أَحد و لا له مثلٌ و لا نظيرٌ ) : السلام عليه(الصادق قال

 »چون براي امام مثلي و نظيري نيست«ما اهل بيت را با هيچ كس قياس نكنيد : حضرت فرمود
لام  عليـه (را با انبياء مقايسه كنيم بويژه ائمه را با حضرت يوسـف ) السلام عليهم(نبايد ائمه معصومينما  : مقايسـه نكنـيم  ) السـ

را نگـوييم  ) الشـريف  فرجه تعالي االله عجل(را و يا امام زمان) عليهماالسلام(بن جعفر نگوئيم يوسف زهرا مخصوصاً حضرت موسي
 .يوسف زهرا

 شايان ذكر است 
انـد كـه بـراي شـاعران مـذهبي و       دو مطلب مهمي فرموده) السلام عليه(و امام صادق)   سلم و وآله عليه االله صلي(رت رسول حض

مداحان و ذاكران آييني و جامعه مردم بسيار ارزنده است كه بايد آن را آويزه گوش نمايند و مانند آئينه هميشـه روبـروي خـود    
 در سرودن شعر و يا انتخاب اشعار، . دنگه دارند تا الگو براي آنان باش

رسد با قرآن تطبيق  مطالبي كه از ما به شما مي: چنين فرمودند) السلام عليه(و امام صادق)   سلم و وآله عليه االله صلي(پيغمبر اسلام
 74F75»ل ننماييديعني قبو«دهيد اگر مطالب ما مطابق با قرآن بود قبول نماييد و اگر مطابقت نكرد آنرا به ديوار بزنيد 

اذا جاء كم عني حديث فَاعرِضُوه علي كتـابِ االله فَمـا وافقـَه قـَاقَْبلوه و مـا خالفـه       )   سلم و وآله عليه االله صلي(االله ورد عن رسول
75Fفاضربوه به عرض الحائط

76  
 اين چنـين گفتـار از پيغمبـر اسـت     

ــه ــدار    گفت ــرآن ب ــر ق ــه ب  ام را، عرض
 

 رهبـر اسـت  آن كه بر خلق خـدا، او   
ــدار    ــر ج ــزن آن ب ــد ب ــالف ش ــر مخ  گ

 
 

قُ كتـاب  )   سلم و وآله عليه االله صلي(النبي خَطَب: قال) السلام عليه(عبداالله عن ابي االله فَانـَا   بِمني فقَالَ ايَهاالناس ما جاءكُم عني يوافـ
تابك فخالي كُمو ما جاء قُلْتُه أقَُلَه 76االله فَلَمF

77 
هر چه از قول من به ! اي مردم: خطبه خواند و فرمود» مني«در )   سلم و وآله عليه االله صلي(پيغمبر: فرمود) السلام عليه(صادقامام 

 شما رسيد و موافق با قرآن بود گفتة من است و آنچه به شما رسيد و مخالف با قرآن بود گفتة من نيست
 گر حديثي گفته شـد از سـوي مـن      گفت پيغمبر به امـت ايـن سـخن   
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ــق   ــرآن مواف ــا ق ــود ب ــول  ب ــن قب  ك
 

ــول      ــول رس ــت از ق ــد نيس ــر نباش  گ
 

 
77Fما لَم يوافق من الْحديث القرآن فهَو زخْرفُ) السلام عليه(عبداالله عن ابي
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 اين بيان حضرت صـادق بـود  
 گــر نــدارد قــولم از قــرآن فــروغ 

 

ــود   ــاطق ب ــار آن ن  ايــن چنــين گفت
 اش باشــد دروغ نيســت از مــن جملــه

 
 

فرمايد سخن ما را با قرآن مطابقت كنيد اگر موافق بـا   مي) السلام عليه(و امام صادق)   سلم و وآله عليه االله صلي(موقعي كه پيغمبر
 »قبول نكنيد«قرآن بود آنرا قبول نمائيد ولي اگر موافق با قرآن نبود آنرا به ديوار بزنيد 

و بـه  «شـود   و نيز در كلام الهي اين مطلب آشكار است  ما يلفْظُ منْ قولٍ الاّ لدَيه رقيب عتيد هيچ لفظي از زبان خارج نمـي 
 . نمايد مگر ملك مقرب الهي آنرا ثبت و ضبط مي» شود صفحه كاغذ نوشته نمي

خواهد شعري را انتخـاب كنـد بايـد     ي و عاشورائي ميخواهد شعري را بسرايد و يا مداح و ذاكر آئين لذا شاعر مذهبي كه مي
طبق قرآن كريم و احاديث موثق و تاريخ و مقتل صحيح باشد و از اصطلاحات بيگانگان پرهيز نمايد بويژه اصطلاحات صـوفيه  

  .خواند بايد جوابگو باشد سرايد و مي و الا بايد در محضر عدل الهي تمام كلماتي را كه مي
چراكـه   ؛فروشى لمو نه ع هگويى بود رسانم كه اين بنده، نه به دنبال زياده به عرض مى ز اطاله كلام پوزش طلبيده ودر پايان، ا
اى بـود كـه اينـك در مقابـل ديـدگان       ، بغض فروخـورده پيشگفتارلم، اما گويى اين سخن دارم و نه اهليت ع گويىنه توان دراز

 . مهربان شما، سر باز كرد
. اسـت  اعتقادى شعر، از منظر اهل بيت عصمت و طهـارت  ساحتآنچه گذشت، خلاصه يك عمر مطالعه و تحقيق در 

 . رغم نياز حياتى جامعه ما، كمتر به آن پرداخته شده و مغفول مانده است ٰاى كه على حوزه
االله زمينه ستايشگرى آل درلم و تحقيق و فرزندان جوانم كه اميدوارم كه ارباب ع دهنـده مسـير    زنند، ادامه قدم و قلم مى

شود، همان باشد كه مرضى نظر حضـرت بقيـة االله    روشنگرى باشند و روزى بيايد كه آنچه در محافل آيينى خوانده و شنيده مى
 . الشريف است فرجه ٰتعالى االله الاعظم  عجل

ايـن كتـاب    تـدوين بودند، مـرا بـه    )ز بعد اعتقادىا(هايم  كه خواستار سروده البيت كه اصرار دوستان اهل نكته ديگر اين
 .پوشى دارم هايى است كه به آن اذعان داشته و پيشاپيش، از ارباب فن، چشمِ چشم واداشت، و الّا از بعد ادبى، پر از كاستى

ي ايـن كتـاب    كلمهاالله دروش كه با دقت تمام و صبر و حوصله وافر، كلمه به  و در خاتمه از استاد گرامي جناب آقاي فضل
را مطالعه كرده، با نظرات اديبانه خود، كمك شاياني نمودند و با ايده اضافه كردن عـروض اشـعار در ابتـداي هـر شـعر، جـان       

پـور و   دار شدند، و همچنـين از جنـاب آقـاي حسـين انـوري      اي به اين كتاب بخشيدند و زحمت اين امر را نيز، خود عهده تازه
 .كه در نشر اين كتاب بنده را ياري دادند، نهايت سپاس و تشكر را دارمجناب آقاي احمد غلامي 

 ٰتُحب و تَرْضى الم اوفقّْن همللّاَ
 1392ـ1435محرم الحرام 
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 على آهى
 

 
 


